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بررســی تنش های اوکراین
۲. روسیه آگاهی دقیقی داشت که با توجه به 
وابستگی اروپا به گاز کشورش، ناتو و غرب 
در مقطع فعلی انگیزه و توانی برای مقابله با 

او ندارند.
۳. سومین علت را می توان حمایت تلویحی 
هر دو  که  چرا  دانست،  اقدام  این  از  چین 
هدف  آمریکا  هژمونی  تضعیف  برای  کشور 
مشترکی دارند. و در آخر با توجه به این که 
روسیه در این برهه سویه های جدی تهدید 
ناتو را در جوار مرزهای خود درک  از سوی 
قاطع  واکنش  درصدد  بنابراین  بود  کرده 

به منظور سد کردن تحرکات ناتو برآمد.
نیز  ایران  اسلامی  جمهوری  موضع  درباره 
باتوجه به این که ایران با جنگ در هر نقطه ای 
سیاست های  لذا  است  مخالف  جهان  از 
بدین  است،  کرده  اتخاذ  را  فعال  بی طرفیِ 
کشوری  هیچ  علیه  که  این  ضمن  که  معنا 
نقش آفرینی  به  قائل  اما  نکرده  موضع گیری 
فعال در جهت حل و فصل دیپلماتیک بحران 
است؛ اما این نکته را باید در نظر گرفت که 
با توجه به دشمنی آمریکا و ناتو با جمهوری 
شرق  در  ناتو  توسعه طلبی  ایران،  اسلامی 
اسلامی  جمهوری  منافع  و  امنیت  می تواند 
ایران را نیز مورد تهدید قرار دهد لذا در این 

مورد با روسیه اشتراک منافع دارد.
باید اذعان داشت که امنیت  پایان کلام نیز 
که  نیستند  عاریتی  کالاهای  استقلال،  و 
تامین  را  آن ها  دیگران  به  اعتماد  با  به توان 
شرایط  در  می تواند  کشوری   بلکه  کرد 
کند  حفظ  را  خود  استقلال  کنونی،  پیچیده 
که متکی به توانایی های خود در درون باشد 
تقویت  مبنی بر  اسلامی  جمهوری  منطق  و 
باشد، چرا  توان دفاعی در همین راستا می 
مثل  کشوری  شده،  مشاهده  کرات  به  که 
اوکراین که فاقد قدرت بازدارندگی بودند و 
تامین امنیت خود را به غرب گره زده بودند، 
در لحظه های حساس مورد حمایت آمریکا و 
غرب قرار نگرفتند و مجدد نشان داده شد 
که اعتماد به غرب همواره سرابی بیش نیست 
در  استیصال غرب  و  ناکارآمدی  و همچنین 
برابر روسیه نشان می دهد که افول هژمونی 
کننده ای  تعیین  مرحله  به  آمریکا هم اکنون 
غرب  یک جانبه گرایی  عصر  و  است  رسیده 

خاتمه یافته است.

رهبران  با  می بایست  اوکراین  دولت  که 
اقتصادی و تدوین  اوکراین در مسائل  شرق 
قوانین اساسی هم کاری کند ولی ظاهرا هیچ 
کشور  این  ساکنان شرق  به حقوق  توجه ای 
به  بانکی  خدمات  ارائه  از  حتی  و  نداشت 
ساکنان شرق این کشور خودداری می کرد و 
این در حالی است که غالب جمعیت این دو 

استان، روسی تبار می باشند.
در  گذشته  سال  امنیتی  کنفرانس  در   .۳
که  کرد  ارائه  پیش نویسی  روسیه  مسکو، 
براساس آن غرب را متعهد به عدم گسترش 
ناتو کند که با عدم پاسخ و سکوت اروپایی ها 
مواجه شد. بنابراین تلقی روس ها این شد که  
عدم  مبنی بر  تضمین  دادن  به  علاقه ای  ناتو 
حوزه های  به  ورود  عدم  و  شرق  گسترش 
پیرامون روسیه ندارد؛ لذا روسیه این را یک 
و  می کند  قلمداد  خود  علیه  جدی  تهدید 
معتقد است که غرب در موقعیتی نیست که 

بتواند اقدام جدی بر علیه روسیه کند.

۴. روسیه تا ۳ دهه گذشته پس از فروپاشی 
شوروی، رویکرد تدافعی داشت ، اما با توجه 
گذشته  دهه  یک  در  پوتین  که  وضعیتی  به 
ایجاد کرد؛ مانند ثبات در حوزه ذخایر ارزی 
و نقش آفرینی فعال تر در حوزه های سیاسی-

امنیتی، روسیه را به عنوان یک قدرت بزرگ 
در مقابل غرب قرار داده؛ لذا روس ها تمایل 
غرب  دربرابر  قدرت نمایی  برای  بیش تری 
دارند و احساس می کنند نباید اوکراین را به 
غرب واگذار کنند. درباره این که چرا روسیه 
در این زمان علیه اوکراین اقدام کرد نیز باید 

نکاتی را مدنظر داشت:
سپس  می شد،  ناتو  عضو  اوکراین  اگر   .۱
به  حمله  می کرد؛  حمله  اوکراین  به  روسیه 
روسیه  و  می شد  محسوب  ناتو  عضو  یک 
دیگر نمی توانست به اوکراین حمله کند؛ لذا 
از این نظر روسیه با اقدام پیش گیرانه تلاش 
کرد تا در مقابل عمل انجام شده قرار نگیرد .

درحدود یک ماه است که از آغاز دور جدید 
تنش ها در روابط روسیه و اوکراین می گذرد. 
شدن  شناخته  به رسمیت  از  پس  که  تنشی 
استقلال دو جمهوری دونتسک و لوهانسک 
حمله  به  منجر  هم اکنون  روسیه،  سوی  از 

نظامی روسیه به  اوکراین شده است. 
اوکراین  کنونی  تحولات  که  این  به  توجه  با 
و مطالبات در  و دیدگاه ها  برخی تحولات  با 
غرب،  به  اعتماد  نظر  از  کشورمان  داخل 
پیش رو  متن  در  لذا  دارد؛  هم سویی  نوعی 
مختلف  ابعاد  واکاوی  ضمن  می شود  تلاش 
تحولات اوکراین، سیاست ها و نگاه جمهوری 
این تحولات، واکاوی شده  به  ایران  اسلامی 
قرار  مورد توجه  آن  عبرت های  و  درس ها  و 

بگیرد.
اهمیت اوکراین برای روسیه:

۱. اوکراین به لحاظ اقتصادی، محل ترانزیت 
۸۰ درصد گاز طبیعی و ۷۵ درصد نفت خام 

وارداتی اتحادیه اروپا از روسیه است.
جز  غذایی  امنیت  حوزه  در  اوکراین   .۲
گندم،  جهانی  بازار های  بزرگ  بازیگران 
از  می باشد.  آفتاب گردان  روغن  و  ذرت 
و  است  امنیتی  منطقه  یک  اوکراین  رو  این 
را  تهدید  یک  می تواند  ناتو  به  آن  پیوستن 
بیاورد.  به وجود  مرز هایش  در  روسیه  برای 
از سوی دیگر یک سوم جمعیت اوکراین که 
مرز  در  کشور  این  شرقی  مناطق  در  عمدتا 
تکلم  روسی  زبان  به  دارند،  حضور  روسیه 
می کنند. بنابراین حرکت اوکراین به سمت 
احساس  روسیه  که  شده  باعث  غرب  بلوک 
این کشور  تاریخی  به هویت ملی و  کند که 

خیانت شده است. 
اوکراین  شدن  تبدیل  چرایی  به  پاسخ  در 
نکته مهم  به چند  باید  رویارویی،  به صحنه 

اشاره کرد:
داد  تعهد  ناتو  شوروی،  فروپاشی  از  بعد   .۱
به عضویت  را  روسیه  اقماری  که کشورهای 
نپذیرد. بنابراین تلاش برای پذیرش اوکراین 
که  شرایطی  در  هم  آن  ناتو،  عضو  به عنوان 
آمریکا  که  است  کشوری  سه  جز  روسیه 
خود  روبه روی  بزرگ  تهدیدی  به عنوان 
است  جدی  تهدید  و  وعده  خلف  می بیند، 
مشخصا  و  روسیه  که  است  حالی  در  این  و 
پوتین، روسیه و اوکراین را یک ملت می داند.

۲. در بحران سال ۲۰۱۴ اوکراین، در معاهده 
منیسک کرمیان و جمهوری های خودمختار 

کارشناسی فقه و مبانی  حقوق اسلامی)لوهانسک و دونتسک( منعقد شده بود
فاطمه روزبهانی
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ــتبدادی نوین اس انگلیسی؛  کودتای 
هرگز رخ ندهد.

 ایــن حجــم از بی کفایتــی شــاه و دربــار 
موجــب شــد تــا صاحــب منصبان چشــم 
ــته  ــاهی داش ــگاه پادش ــه جای ــع ب طم
باشــند. از طرفــی دول خارجــی نیــز بــا 
دیــدن اوضــاع نابســامان کشــور، زمینه 
را بــرای افزایــش نفــوذ در کشــور فراهم 

دیدنــد. 
در ایــن میــان میرپنــج رضا ســوادکوهی؛ 
فرمانــده قــوای قــزاق )قــزاق یــا کازاک، 
ــان  ــه به فرم ــی ک ــژه  نظام ــروی وی نی
ناصرالدیــن شــاه و هــم کاری روســیه در 
ســال ۱۲۳۰ تشــکیل شــد( بــا هــم کاری 
ــید  ــی و س ــاید انگلیس ــرال آیرونس ژن
ــا  ــرح کودت ــی، ط ــن طباطبای ضیاءالدی
ــان  ــخه قاجاری ــد و نس ــی را ریختن نظام

ــد. ــم پیچیدن را در ه
در روز ســوم اســفند ۱۲۹۹ قــوای قــزاق 
ــه  ــن ب ــان رضاخــان، از قزوی تحــت فرم
ــد و تمامــی ادارات دولتــی  تهــران آمدن
ــد.  ــت گرفتن ــی را در دس ــز نظام و مراک
ــاد گریخــت  ــه کاخ فرح آب احمــد شــاه ب
ــتی  ــپه دار رش ــت؛ س ــوزرا وق و رییس ال

ــد.  ــده ش ــا پناهن ــفارت بریتانی ــه س ب
ــود  ــت خ ــلا حکوم ــه عم ــاه ک احمد ش
ســید  می دیــد،  بر باد رفتــه  را 
به عنــوان  را  طباطبایــی  ضیاءالدیــن 
رییس الــوزرا )نخســت وزیــر( خــود 
نیــز  رضا خــان  و  کــرد  انتخــاب 
ــه  ــن ک ــا ای ــد. ب ــوا ش ــده کل ق فرمان
ــاه  ــان ش ــد همچن ــا احم ــس از کودت پ
ایــران بــود امــا دیگــر قدرتــی نداشــت 
ــان  ــه پای ــی ک ــال ۱۳۰۴ شمس ــا س و ت
ــاه را  ــم ش ــط اس ــود، فق ــلطنت اش ب س

بــه یــدک می کشــید.

در  مشــروطه خواهان  حرکــت  ایــن   
تاریــخ ایــران منحصربه    فــرد بــود؛ 
زیــرا آن هــا قصــد ســلطنت کــردن بــر 
ــتند  ــه می خواس ــتند بلک ــران را نداش ای
کشــورهای  ماننــد  نیــز  ایــران  در 
پیاده ســازی  دموکراســی  اروپایــی 
شــود، به عبــارت  دیگــر محمدعلــی 
ــاط  ــه بس ــتند ن ــار گذاش ــاه را کن ش
ــس از  ــب پ ــن ترتی ــاهی را. بدی پادش
ــد دوازده  ــاه، فرزن ــی ش ــع محمدعل خل
ــه تخــت نشــاندند  ســاله اش احمــد را ب
ــن  ــی از ضعیف تری ــه یک ــدل ب ــه مب ک

ــد.  ــران ش ــخ ای ــاهان تاری پادش
ــلطنت  ــال س ــلا به دنب ــاه اص ــد ش  احم
نبــود و ایــن کــه مشــروطه خواهان 
ــد  ــل تعه ــد، به دلی ــاه کردن او را پادش
نســبت بــه بنــد هفتــم عهدنامــه 
ــد  ــن بن ــق ای ــود. مطاب ــای ب ترکمن چ
ــدان عبــاس  ــزاری تنهــا فرزن روســیه ت
ایــران  پادشــاه  به عنــوان  را  میــرزا 
ــدام  ــن اق ــناخت و ای ــمیت می ش به رس
ــری  ــری از درگی ــاب جلوگی ــلا از ب عم
ــت. ــورت گرف ــیه ص ــا روس ــی ب احتمال
ــه  ــان ک ــیر در آن زم ــن تفاس ــا ای  ب
غــرب،  از  عثمانــی  توســط  کشــور 
ــوب  ــا از جن ــمال و بریتانی ــیه از ش روس
پادشــاه  یــک  می شــد،  تهدیــد 
قــدرت  راس  در  منــزوی  بی تجربــه 
ــی اول  ــگ جهان ــروع جن ــا ش ــود و ب ب
ــر و  ــیار بدت ــور بس ــرایط کش ــلا ش عم

متزلزل تــر هــم شــد.
ــی  ــگ جهان ــران در جن ــه ای ــن ک ــا ای ب
جــز  امــا  کــرد  بی طرفــی  اعــلام 
قربانیــان اصلــی آن بــود و تلفــات 
داد!  شــدیدی  فوق العــاده  انســانی 
خشک ســالی های پی درپــی و فــروش 
بی حســابِ بخــش مهمــی از غــلات 
ــر  ــیِ حاض ــون بریتانیای ــه قش ــور ب کش
در ایــران توســط تجــار، موجــب قحطــی 
ــا ۱۲۹۸  ــای ۱۲۹۶ ت ــال ه ــدید در س ش
شــد و نزدیــک بــه ســه میلیــون نفــر از 
ــاند  ــرگ کش ــه کام م ــران را ب ــردم ای م
ــت  ــوم  جمعی ــک س ــدود ی ــی درح یعن
ــورت  ــه در ص ــی ک ــران آن روز! اتفاق ای
وجــود حکومتــی مقتدرمی توانســت

نقــل صحیــح تاریــخ و بررســی آن چــه 
ــت  ــته اس ــا گذش ــش از م ــراد پی ــر اف ب
موجــب آگاهــی  از چندوچــون حــوادث 
ــدْ  ــت. »لقََ ــان اس ــن انس ــرت گرفت و عب
لِاوُلـِـی  عِبْــرَةٌ  قِصَصِهِــمْ  فِــی  کَان 

ــاب« الالبَْ
ــرح  ــت مط ــئله را از آن جه ــن مس   ای
می کنیــم کــه بتوانیــم بــا تاملــی 
معاصــر  تاریــخ  درمــورد  درخــور، 
ــار  ــا از دوران قاج ــه اصطلاح ــران ک ای
ــرای  ــد ب ــی مفی ــود، درس ــروع می ش ش

امروزمــان بگیریــم. 
  دودمــان قاجــار کــه توســط آقــا 
محمدخــان در ســال ۱۱۷۵ شمســی 
کرمــان  در  جنایــت اش  از  پــس 
پایه گــذاری شــد، درحــدود صــد و 
ــرد.  ــت ک ــران حکوم ــر ای ــال ب ــی س س
البتــه ایــن  کــه قاجارهــا بــا کشــتار بــر 
اریکــه پادشــاهی تکیــه زدنــد، رویــه ای 
منحصــر بــه آن هــا نیســت. اکثــر 
ــگ  ــا جن ــخ ب ــول تاری ــاهان در ط پادش
ــف  ــد، مع الاس ــت کردن ــتار حکوم و کش
پادشــاهان قاجــار غالبــا افــرادی مفــرح 
ماحصــل  و  بودنــد  خوش گــذران  و 
حرم ســراهای  در  حکومت شــان 
ــل، کــم شــدن وســعت ســرزمینی  طوی
ایــران و مســتعمره شــدن آن چــه باقــی 

مانــده بــود، خلاصــه می شــود.
از مــرگ مظفرالدیــن شــاه    پــس 
فرزنــدش  شمســی،   ۱۲۸۵ ســال  در 
محمدعلــی بــه حکومــت رســید. او 
مشــخصا بــا مشــروطیتی کــه بــه 
ــدرش ایجــاد شــد، خصومــت  ــان پ فرم
ــک  ــه کم ــاه ۱۲۸۷  ب ــت  و در تیرم داش
ــوپ  ــه ت ــس را ب ــای روس، مجل قزاق ه
ــا  ــروطه خواهی ب ــش مش ــا آت ــت؛ ام بس
ایــن اقــدام شــاه نه تنهــا خامــوش نشــد 
بلکــه دامــن شــاه را گرفــت و دودمان اش 

ــاد داد! ــه ب را ب
 بعــد از بــه تــوپ بســتن مجلــس، 
یک ســال  تنهــا  شــاه  محمدعلــی 
توانســت حکومــت کنــد و پــس از فتــح 
به دســت   ۱۲۸۸ تیرمــاه  در  تهــران 
مشــروطه خواهان، از حکومــت عــزل

شد.

کارشناسی علوم قرآن وحدیث
سید محمدعلی علوی
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ــد؛  ــی می کردن ــران زندگ ــا در ای آن ه
رو  طلایــی  فرصــت  یــک  ایــران 
پیــش روی خــودش داشــته تــا از ترکیــه 
ــا  ــان نه تنه ــا رضاخ ــه؛ ام ــی کن گروکش
بلکــه  نمی گیــره؛  بــاج  ترکیــه  از 
بخشــی از ســرزمین های کشــور رو هــم 
ــه! ــدا می کن ــه اه ــورک و ترکی ــه آتات ب
عــراق همیــن وضــع رو بــا اقــوام 
کُــردش داشــت؛ بــا ۱۸۰ درجــه تفــاوت. 
ــدت  ــث، ش ــم بع ــای رژی ــد از کودت بع
ــد؛  ــم ش ــر ه ــات بیش ت ــن اختلاف ای
ــش  ــم پی ــی ه ــگ داخل ــا جن ــی ت حت
ــتیبان  ــن پش ــم اصلی تری ــاز ه ــت. ب رف
قــوم کُــرد، ایــران بــود. ایــن بــار به تــر 
ــر  ــاه به خاط ــا محمدرضاش ــه؛ ام از ترکی
ــن کار رو  ــور، ای ــی کش ــداف سیاس اه

ــداد. ــام ن انج
چه طور؟

این طــور کــه زمــان، زمــان جنــگ ســرد 
بــود. اگــه از کتاب هــای درســی مدرســه 
ــلیحاتی و  ــت تس ــه، رقاب ــون باش یادت
منطقــه ای شــوروی و آمریــکا زیــاد 
ــراق  ــکا و ع ــرف آمری ــران از ط ــود. ای ب
ــا  ــراق ب ــط ع ــوروی. رواب ــرف ش از ط
ــه   ــال های اولی ــا س ــی ت ــکا حت آمری
جنــگ هــم خیلــی خــوب نبــود، میانــه

شــهر حلبچــه یــا حلبجــه از شــهرهای 
ــه  ــوب می ش ــراق محس ــتان ع کردس
مــرز  بــا  کیلومتــر   ۱۰ تــا   ۱۵ کــه 
ــه روی  ــا روب ــه داره و تقریب ــران فاصل ای
ــون  ــاوه خودم ــر پ ــتان، دقیق ت کردس

ــرار داره. ق
ــن  ــردم ای ــحِ، م ــه واض ــور ک  همون ط
منطقــه کُــرد هســتن. مــردم کُــرد، قوم 
بزرگی انــد کــه در چهار کشــور ســکونت 
دارنــد؛ ترکیــه، عــراق، ســوریه و ایــران. 
ــوام  ــن اق ــی از اصیل تری ــوم یک ــن ق ای
ایرانــی محســوب می شــه. اخــلاق، 
ــان  ــدودی زب ــا ح ــوم و ت آداب و روس

ــت.  ــی هس ــا فارس اون ه
ــم؛  ــو بری ــی جل ــند تاریخ ــا س ــر ب اگ
قســمتی از قــوم کُــرد در ترکیه ســکونت 
دارنــد و حکومــت مرکــزی ترکیــه 
هم اکنــون،  تــا  آتاتــورک  زمــان  از 
ــودش  ــی خ ــدِ درون ــن تهدی اصلی تری
و  می دونــه  کردنشــین  مناطــق  رو، 
اختــلاف به طــوری ســنگین هســت 
ــورش هایی  ــورک، ش ــان آتات ــه در زم ک
از طــرف همیــن اقــوام شــکل می گیــره 
ــدت  ــه ش ــزی رو ب ــت مرک ــه حکوم ک
ــم  ــیان ه ــن شورش ــه. ای ــف می کن ضعی
ــرکرده  های ــم، س ــز و ه ــران تجهی در ای

 سلام
در نشــریه بــا هــم قــرار گذاشــتیم کــه 
مباحــث  احساســی  جنبه هــای  بــه 
بســنده نکنیــم و تحلیلــی جلــو بریــم؛ 
ــم. ــازی می کنی ــی زمینه س ــس اول کم پ
شــد؛  شــروع  این طــور  گــزارش 
حلبچــه بــا ۶۰ هــزار نفــر جمعیــت، زیــر 
ــوری  ــلام و جمه ــپاهیان اس ــم س پرچ
به جــای  مــردم  درآمــده.  اســلامی 
فــرار یــا مقاومــت، بــه اســتقبال 
رفته انــد  اشــغال کنندگان شهرشــان 
ــد. ــی می کنن ــل پذیرای ــا نقُ ــان ب و از آن

ایــن  دیــدن  از  کــه  گزارش گــر 
ــد:  ــده، می گوی ــد آم ــه وج ــا ب صحنه ه
» رزمنــدگان اســلام، بشــتابید کــه 
انتظــار  در  مســتضعفان  چشــمان 
ــاک  ــه خ ــد ک ــکار کنی ــت، پی شماس

کربــلا نزدیــک اســت«. 
مــردم انــگار می دونســتند کیــا اومــدن 
و چــه تفاوتــی بــا دیگــر لشــکرها دارن!

ــود؛ چــون  براشــون هــم ثابــت شــده ب
ایرانی هــا حتــی یــک گلولــه هــم 
ــد.  به ســمت شــهر شــلیک نکــرده بودن
ــه  ــت  و هم ــادی رواج داش ــی ع زندگ
ــون رو  ــه ای زندگی ش ــچ واهم ــدون هی ب

می دادنــد.   ادامــه 

ای کاش دروغ بود ...ای کاش دروغ بود ...
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ــی  ــا، گوی ــر ام ــی دیگ ــد. کودک  می ده
بــا چشــمانی بــاز بــه خــواب فرورفتــه؛ 
ــدارد. در  ــی ن ــه پایان ــق ک ــی عمی خواب
ــر  ــرف دیگ ــدر و ط ــت او پ ــرف راس ط
یک دیگــر  دست دردســت  مــادر، 
ــد. ــدا می برن ــزد خ ــان را ن شکایت ش

ــود  ــا خ ــتم، ب ــه نوش ــن را ک ــن مت  ای
ــه دروغ  ــرای حلبچ ــم: ای کاش ماج گفت

ــود. ب
ــت دروغ  ــای سردش ــل عام ه ــن قت ای

ــود. ب
ــت  ــم، واقعی ــت پرغ ــن روای ای کاش ای

ــت.  نداش
بــه خــاک غلتیــدن ایــن کــودکان دروغ 

بــود... 

ــد  ــن می کن ــن را روش ــگار دوربی خبرن
کــه  دودهــای ســفیدی  روی  بــر  و 
زوم  مــی رود،  بــالا  بمب هــا  آن  از 
فاجعــه  عمــق  از  هنــوز  می کنــد. 
ــا  ــد ت ــوز نمی دان ــت، هن ــر نیس با  خب
ــومی  ــع ش ــه وقای ــر چ ــاعاتی دیگ س
ــه  ــی ب ــد. وقت ــاق بیفت ــت اتف ــرار اس ق
ــاد  ــه اجس ــد ک ــهر می رس ــل ش داخ
زنــان  و  کــودکان  به هم گره  خــورده 
و  کوچه هــا  و  شــهرها  بی گنــاه، 

اســت. پرکــرده  را  خیابان هــا 
ــا را  ــختی صحنه ه ــه س ــه ب ــگار ک خبرن
ــود  ــدای بغض آل ــا ص ــد، ب ــل می کن تحم
خــود، دلیــل مانــدن اش را ضبــط وقایــع 
بــرای تاریــخ و آینــدگان بیــان می کنــد 
ــی  ــر ارزش ــوق بش ــه حق ــد ک و می دان
ــده  ــاک غلتی ــه خ ــر ب ــن بش ــرای ای ب

قائــل نیســت. 
از تلفــات ۱۰ هــزار  خبرهــا حاکــی 
نفــر از زنــان، کــودکان، ســالمندان 
ــان،  ــت. آلم ــی اس ــدگان ایران و رزمن
ــوروی و  ــکا، ش ــا، آمری ــه، بریتانی فرانس
ــا کمــک ایــن  ــام اش را ب صدامــی کــه ن

ــرد. ــت ک ــخ ثب ــرکا در تاری ش
اولیــن بمبــاران شــیمیایی شــهری؛ 
ــاب  ــان در ق ــان و هراس ــدری مویه کن پ
ــمت  ــه س ــد ب ــت، نمی دان ــن اس دوربی
کــدام یــک از فرزنــدان اش بــرود، کــدام 

ــرد. ــوش بگی را در آغ
خبرنــگار بــا دیــدن کــودک خردســالی 
کوچــه  در  بی جــان اش  جســم  کــه 
ــود و  ــز می ش ــرش لب ری ــاده، صب افت

ــد.  ــا می کن ــه را ره صحن
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــا ب ــردار ام فیلم ب

ــراق  ــکا در ع ــه آمری ــود ک ــگ ب جن
کــرد. تأســیس  ســفارت خانه 

 بگذریم... 
ــران در  ــت ای ــت و دخال ــراق از حمای ع
ــده  ــتوه آم ــه س ــراق ب ــتان ع کردس
ــرب  ــق ع ــتان، خل ــه در خوزس ــود ک ب
ــوردی  ــا زد و خ ــه. ب ــیس می کن رو تاس
کوچــک، قضیــه بــا نصــف کــردن ارونــد 
کــه اون زمــان تمامــا متعلــق بــه ایــران 
ــر؛  ــه و پس ــان می رس ــه پای ــوده، ب ب
یعنــی محمدرضا شــاه پهلــوی از ارث 
ــت،  ــردن مملک ــه ک ــی تک ــدری یعن پ

ــه.  ــوم می کن ــرا رو تم ماج
خلاصــه مطلــب ایــن هســت کــه اقــوام 
کُــرد در هــر کشــوری هــم کــه باشــند، 
خودشــون رو ایرانــی می دونــن و ایــران 
هــم، کُردهــا رو از قوم هــای اصیــل 

خــودش. 
ــه،  ــح حلبچ ــان فت ــه زم ــم ب برگردی
 ۲۳ دقیق تــر   ،۶۶ ســال  اواخــر 
اســفند ۶۶  ایــران عملیاتــی تحــت 
جبهه هــای  در   ۱۰ والفجــر  عنــوان 
ــه اســتان  غــرب و ارتفاعــات مشــرف ب
ســلیمانیه عــراق بــا رمــز یــا رســول الله 
ــال ۶ روز  ــان س ــا پای ــی ده. ت ــام م انج

ــود. ــده ب مون
ــی  ــات، دست رس ــرای عملی ــرعت اج س
و  عملیــات  اهــداف  بــه  ســریع 
ــه  ــراق ک ــث ع ــم بع ــری رژی غافل گی
جبهــه  در  ایــران  می کــرد  تصــور 
عمــل  خوزســتان  یعنــی  جنــوب؛ 
ــه ای  ــد منطق ــث ش ــرد، باع ــد ک خواه
ــع، ــر مرب ــزار کیلومت ــعت ه ــه وس ب

 شــامل ســه شــهر و بیــش از ۷۰ روســتا 
رو بــه تصــرف خــودش در بیــاره. 

خبرنــگار در شــهر پرســه می زنــه و 
از مردمــی گــزارش تهیــه می کنــه 
ــوده  ــون رو گش ــای خودش ــه دکان ه ک
مایحتــاج  هــم  ایرانــی  نیروهــای  و 
ــا  ــارت از اون ه ــدون غ ــون رو ب خودش

می کننــد.  خریــداری 
ــد  ــد المجی ــن عب ــی حس ــاید عل ش
ــیمیایی  ــی ش ــون عل ــا هم ــی ی التکری
ــی  ــدام( وقت ــرعموی ص ــون )پس خودم
دیــد کردهــا هیــچ مقاومتــی نکــردن، با 
خــودش گفــت: »بــا یــه تیــر دو نشــون 
ــل  ــم نس ــا و ه ــم ایرانی ه ــم، ه می زن

ــراق رو«.   ــای ع کرده
ــهری  ــر ش ــر س ــاز شــد. ب ــاران آغ  بمب

ــود. کــه جــز خــاکِ خــود عــراق ب
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روزه   ۳ اردوی  راهـــی   ،۹۵ ســـال 
شـــلمچه شـــدیم. چندیـــن اتوبـــوس 
بودیـــم. همیشـــه آخریـــن اتوبوســـی 
عملیاتـــی  به مناطـــق  کـــه 
می رســـید، اتوبـــوس مـــا بـــود. 

نبـــود. بلـــدِ   راه  راننده مـــان 
ـــم  ـــه. بگذری ـــم طلایی ـــن روز رفتی آخری
ـــک  ـــل، نزدی ـــور از پ ـــگام عب ـــه هن ک
باقـــی بشـــتابیم.  به دیـــار  بـــود 
طبـــق معمـــول، دیـــر به طلاییـــه 
ــدیم،  ــاده می شـ ــا پیـ ــیدیم. مـ رسـ
بقیـــه زیارت کـــرده، ســـوار اتوبـــوس 

. ند می شـــد
ـــمت  ـــم س ـــه رفتی ـــم ک ـــا بودی ـــط م فق
ـــد  ـــا بودن ـــا م ـــه ب ـــی ک ـــارت گاه. آقای زی

ـــتادند. ـــوس ایس ـــار اتوب ـــان، کن و نگهب
ــه  ــفید کـ ــر سـ ــا کبوتـ ــد تـ  چنـ
ــروع  ــد، شـ ــا آمدنـ ــم از کجـ نمی دانـ
کـــردن بـــه چرخیـــدن دور اتوبـــوس، 
ــی  ــد زیارت گاهـ ــم دور گنبـ ــد هـ بعـ
کـــه مـــا داخلـــش بودیـــم. وقتـــی 
متوجـــه  را شـــمردم،  تعدادشـــان 
شـــدم بـــه تعـــداد شـــهدایی اســـت 
کـــه آن جـــا بودنـــد. نگهبـــان مـــات 
ــن  ــه ایـ ــود کـ ــده بـ ــوت مانـ و مبهـ
ـــه  ـــدارد چ ـــم ن ـــک ه ـــان گنجش بیاب

برســـد بـــه کبوتـــر. 
کار شهدا بود. 

چه خوب که دیر رسیدیم.
ـــان  ـــهدا حواس ش ـــه ش ـــوب ک ـــه خ چ

ـــت. هس

شــماره ناشــناس بــود. بین جــواب دادن 
و نــدادن بــودم کــه قطــع شــد. مجــدد 
ــواب  ــماره. ج ــان ش ــورد و هم ــگ خ زن
ــر  ــک نف ــه ی ــنیدم ک ــط ش دادم، فق
ــی  ــریعا مدارک ــد س ــراف داده و بای انص
ــه برســم، آن هــم  ــه قافل ــا ب ــرم ت را بب
ــاده  ــت. آم ــه حرک ــده ب ــاعت مان ۲ س
شــدم و همــراه دوســتان راهــی شــدیم. 
به اردوگاه شــهید مســعودیان رســیدیم. 
اســتراحت کردیــم و فــردا صبــح راهــی 
یادمان هــا شــدیم. فردایــش برنامــه 
ــانِ فکــه  ــر کــرد و یادم یادمان هــا تغیی
ــود  کــه در برنامــه نبــود، حــالا شــده ب
اولیــن یادمــان؛ فکــه و رمل هایــش 
ــه  ــو را ب ــب، ت ــت عجی ــه ای اس منطق

ــد.  ــوق می ده ــر س تفک
ــمت  ــه س ــد ب ــری، بای ــد از روایت گ بع
در مســیر  برمی گشــتیم.  اتوبوس  هــا 
ــا  ــی برپ ــتگاه های صلوات ــت ایس برگش
ــس  ــود، هرک ــرم ب ــوا گ ــود. ه ــده ب ش
ــدم  ــیده ش ــت. کش ــمتی می رف ــه س ب
ــالات  ــاب. از مح ــتگاه کت ــمت ایس س
باشــد  کتــاب  جایــی  کــه  اســت 
وجاذبــه اش مــرا بــه ســمت خــود 
ــنا  ــهیدِ آش ــان ش ــس هم ــاند. عک نکش
ــاب.  ــه کت ــر غرف ــود ب ــته ب ــش بس نق
ــا بهــت نگاهــش می کــردم.  آن شــب  ب
ــزام،  ــل از اع ــب قب ــاد آوردم؛ ش را به ی
همــان کــه گلــه و شــکایت هایم را 

ــودم. ــرده ب ــش ب پیش
ــاب  ــه، کت ــنده های غرف ــی از فروش  یک
ــن  ــت: »ای ــت و گف ــمتم گرف ــه س را ب
کتــاب هدیــه از طــرف شــهید ابراهیــم 
ــه  ــود ک ــما«.آن جا ب ــرای ش ــادی ب ه
ــا«  را  ــکَ رَفیق ــنَ أوُلئِ ــای »و حَسُ معن

ــدم.... فهمی

چنــد ســالی در آرزوی رفتن بــه راهیان 
نــور بــودم ولــی هربــار مشــکلی پیــش 
می آمــد و ســلب توفیــق می شــدم. 
بعدهــا فهمیــدم بــه توفیــق نیســت بــه 
دعــوت اســت. ماجــرای اولیــن دعــوت 

ــود. مــا از ایــن قــرار ب
ــود و  ــیده ب ــام رس ــه اتم ــی ب نام نویس
ســه یــا چهــار روز دیگــر اعــزام انجــام 
ــد  ــه موع ــازه متوج ــن ت ــت و م می گرف
دیگــر  کــه  بــودم  ثبت نــام شــده 
فایــده ای نداشــت؛ امــا دســت از تــلاش 
ــد  ــه بای ــدم ک ــر ش ــتم و پیگی برنداش
ــده،  ــه فای ــی چ ــد ول ــم ببری ــن را ه م

ــود. ــده ب ــل ش ــت تکمی ظرفی
سه شــنبه ای بــود و دعــای توســل. 
دل گویــه در خلــوت و اشــک و التمــاس. 
فــردا دوســتان بــه ســوی دیار عاشــقان 
ــته  ــن دلِ شکس ــدند  و ای ــزام می ش اع
از دو روز قبــل  مــا هــم بی تاب تــر 
ــم،  ــاس گرفت ــدد تم ــود. مج ــده ب ش
ــد  ــود. گفتن ــداده ب ــراف ن ــی انص کس
منتظــر اردوی بعــدی باشــید. اردوی 
ــر  ــر. آخ ــال دیگ ــد یک س ــد می ش بع

ــد؟ ــری باش ــوم عم ــا معل از کج
نگاهــم روی دیــوار ثابــت مانــد، عکــس 
ــب  ــوار نص ــوب دی ــهید در چهارچ ش
ــا  ــا ب ــناختمش ام ــود، می ش ــده ب ش
دل خــوری گفتــم: »ایــن رســمش نبــود. 
شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن. 
و  شــما  از  کتــاب  کلــی  تابه حــال 
دوســتان تان خوانــده ام امــا دیگــر 
کــه  شــده  آن  وقــت  و  نمی خوانــم 
ــا  ــد و واقع ــی داری ــر مردانگ ــم. اگ ببین
ــم  ــن را ه ــی، م ــس یاعل ــد پ زنده ای
ــته  ــی شکس ــا دل ــد«. ب ــوت کنی دع

ــه... ــمت خان ــم س رفت
صبــح بــا صــدای زنــگ گوشــی از   

خــواب بیــدار شــدم .
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را  ولایت مـــداری  بایـــد  منتظـــر 
ــد؛  ــت کنـ ــدار و تقویـ ــود بیـ در خـ
ظهـــور  زمینه ســـاز  زیراجوانـــان 
ـــت  ـــداری اس ـــا ولایت م ـــتند و ب هس
کـــه می تواننـــد گره هـــا را بـــاز 

کننـــد.
ــا  ــیطان، مـ ــای شـ ــد حیله هـ  نکنـ
ــای  ــت وادارد و طناب هـ ــه غفلـ را بـ
ــد؟  ــر کنـ ــا را محکم تـ ــارت مـ اسـ
شایســـته نیســـت جوانی مـــان را 
بـــر بـــاد دهیـــم و غافـــل باشـــیم. 
بودنـــد آن هایـــی کـــه از حیله هـــای 
ـــر  ـــون علی اکب ـــتند و چ ـــیطان رس ش

بـــه شـــهادت رســـیدند.

شادی روح شان صلوات.

ـــی        ـــل؛ جوان ـــم و عم ـــل عل ـــا و اه پوی
کـــه تجربـــه و دوراندیشـــی اش بـــه 

ریش ســـفیدان شـــبیه تر اســـت.
ـــر  ـــه کم ت ـــت ک ـــزی اس ـــی چی  آگاه
به دنبـــال آن رفته ایـــم؛ آگاهـــی 
از هر چیـــزی کـــه یـــک جـــوان 
ـــه  ـــی ک ـــد. جوان ـــد بدان ـــی بای انقلاب
درک و علـــم صحیحـــی از همـــه 
ــد،  ــته باشـ ــه داشـ ــائل جامعـ مسـ

یـــک کلام؛ بابصیـــرت باشـــد. 
ـــل  ـــت، فص ـــی اس ـــار زندگ ـــی به جوان
ـــوا  ـــم، تق ـــت. نظ ـــدن نیس ـــف ش متوق
و امیـــد به آینـــده اگـــر باشـــد، 
انقلابـــی می شـــوی. بایـــد ایـــن 
ــمتی  ــی به سـ ــوان جوانـ ــور و تـ شـ
ـــود.  ـــت ش ـــت هدای ـــت اس ـــه درس ک
دشـــمن  رهبرمـــان،  به گفتـــه 
ــت. ــان اسـ ــان جوانـ ــال ایمـ به دنبـ
آموختـــن،  بـــرای  دیگـــر  درس 
ولایت مـــداری اســـت. یـــک جـــوان 

ــهدا و  ــر سیدالشـ ــر؛ پسـ علی اکبـ
ـــا. ـــیرمرد لی ش

ادب و فروتنـــی و بصیـــرت دینـــی و 
ــه ارث  ــدرش بـ ــی اش را از پـ سیاسـ
ـــخن اش  ـــایی س ـــیوایی و رس ـــرد، ش ب
را از عمـــه جانـــش، جـــود و کـــرم اش را 
ـــلام(،  ـــه الس ـــن )علی ـــش حس از عموی
جنـــگاوری و دلاوری و جان برکـــف 
ـــی  ـــد عل ـــم دار. مانن ـــودن اش را از عل ب
مظلـــوم بـــود و ماننـــد جـــدش سرشـــار 
ــام  ــه امـ ــی کـ ــت. هنگامـ از متانـ
ـــگ  ـــلام( دل تن ـــه الس ـــین )علی حس
می شـــد بـــرای صـــوت قـــرآن 
می شـــد؛  علی اکبـــرش  جـــدش، 
ــر  ــه ای پـ ــدر. رابطـ ــوان پـ قرآن خـ
از ادب و احتـــرام به پـــدر. ســـراغ 
اوج علاقـــه پـــدر به فرزنـــد را هـــم 

بایـــد از کربـــلا گرفـــت. 
اباعبـــدالله  علی اکبـــر  از  وقتـــی 
ــودن اش  ــا بـ ــه یکتـ ــم، بـ می خوانـ
می رســـم. چـــه زیبـــا فرزنـــدی 
کـــرد بـــرای پـــدرش، چـــه زیبـــا 
ـــب  ـــدرش، عجی ـــرای پ ـــرد ب ـــدری ک پ
ـــرو،  ـــا پی ـــتیم ام ـــیفته اش هس ـــه ش ک

ـــه!   ن
ــم از  ــدر هـ ــان هر چه قـ ــا جوانـ مـ
فضایـــل و صفـــات اخلاقـــی خوبـــی 
ــدر  ــر چه قـ ــیم، هـ ــوردار باشـ برخـ
ــان  ــادات مذهبی مـ ــه اعتقـ ــم بـ هـ
پایبنـــد باشـــیم، بـــاز هـــم گاهـــی 
و  مشـــکلات  بـــا  رویارویـــی  در 
ناملایمـــات، ممکـــن اســـت تعـــادل 
رفتـــار و گفتارمـــان را از دســـت 

بدهیـــم.
یادمـــان رفتـــه علـــی اکبـــر امـــام 
حســـین )علیـــه الســـلام(، همـــواره 
گوش به فرمـــان پـــدر  کـــه نـــه، 
ـــود  ـــوان ب ـــم ج ـــود. او ه ـــولای اش ب م
ـــز  ـــی هرگ ـــان جوان ـــور و هیج ـــا ش ام
او را از دایـــره اخـــلاق و ادب خـــارج 
ــدار ادب و  ــته در مـ ــرد و پیوسـ نکـ

ـــود. ـــی ب فروتن
ــت   ــوده و هسـ ــی بـ ــوب الگویـ خـ
ــد،  ــی دغدغه منـ ــا جوانـ ــرای مـ بـ

از جوان حسین )علیه السام( تا جوان انقابی امروز

کارشناسی علوم قرآن وحدیث
زهرا بشیری نژاد
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گزارش تصویری از فعالیت های بسیج :گزارش تصویری از فعالیت های بسیج :
 ۱-نخستین جلسه خاص تشکیلاتی با حضور استاد رفیعی

 ۲-روایت گری راهیان نور با حضور استاد عوض پور
 ۳-تودیع و تقدیر از مسئول سابق بسیج خواهران

 ۴-تقدیر از اعضای سابق شورای بسیج خواهران
۵-معارفه مسئول جدید بسیج خواهران
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سرکار خانم   
              نرگس زارع 

دانش جوی کارشناسی
 علوم قرآن و حدیث؛

 رتبه اول در رشته حفظ 10 جز قرآن        
کریم

سرکار خانم
        سیده فاطمه بی گناه

دانش جوی کارشناسی
 علوم قرآن و حدیث؛

 رتبه اول در رشته حفظ 5 جز قرآن 
کریم

سرکار خانم
  معصومه سادات عمرانی

 
دانش جوی کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث؛
رتبه دوم سبک زندگی اسلامی_ایرانی

سرکار خانم
           فاطمه جاودانی

 
دانش جوی کارشناسی
 علوم قرآن و حدیث؛

 رتبه سوم در رشته حفظ 3 جز قرآن 
کریم 

سرکار خانم
          معصومه رییسی 

دانش جوی کارشناسی 
علوم قرآن و حدیث؛

رتبه دوم حفظ 5 جز قرآن کریم و رتبه 
دوم حفظ موضوعی قرآن کریم

سرکار خانم
               آرزو رضایی

 
دانش جوی کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث؛
رتبه دوم آشنایی با سیره معصومین 

)علیهم السلام(

جناب آقای 
      علی شناوری شیرازی

 
دانش جوی کارشناسی
 علوم قرآن و حدیث؛

 رتبه سوم احکام

 بسیجیان افتخار آفرین
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 گزارش تصویری از راهیان نور 
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پیامبــر )صلــی الله علیــه و آلــه و 
ســلم( نخســتین بــار در بــازار عُــکاظ؛ 
ــارت در  ــرای تج ــردم ب ــه م ــی ک جای
ــز در  ــده ای نی ــد و ع ــع بودن آن جم
ــازه  ــعار ت ــان اش ــای آن به بی بلندی ه
مشــغول  گوناگــون  داســتان های  و 
ــکار  ــش را آش ــوت خوی ــد، دع بودن

ــرد. ک
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت      

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
راه  آغــاز  مبعــث،  ســعید  عیــد    
رســتگاری و طلــوع تابنــده مهــر 
بــاد. و عدالــت، مبــارک  هدایــت 

پیامبــر وقتــی کــه در غــار حــرا 
مشــغول به تفکــر و عبــادت بــود، 
ــوره  ــات س ــتین آی ــزول نخس ــا ن ب
ــا  ــد و ب ــاز ش ــت  اش آغ ــق، بعث عل
مدثــر  ســوره  آیــات  نخســتین 
ــدا  ــم، ابت ــر خات ــت. پیامب ــه یاف ادام
همســرش خدیجــه )ســلام الله علیهــا( 
و پســرعمویش علــی بــن ابــی طالــب 
را در جریــان نبــوت خویــش قــرار داد.

ســه ســال بعــد، بــا نــزول آیــه 
»و  الْقَْرَبیِــنَ  عَشــیرَتکَ  وَأنَــذِرْ 
خویشــان نزدیکــت را هشــدار ده«. 
»شــعراء_۲۱۴«  آشــنایان اش را از نبوت 
خــود آگاه کــرد و در همــان ســال 
ــرُ  ــا تؤُْمَ ــدَعْ بمَِ ــه فَاصْ ــزول آی ــا ن ب
»پــس  المُْشْــرِکینَ  عَــنِ  وَأعَْــرِضْ 
آن چــه را بــدان مامــوری آشــکار 
برتــاب«.  روی  مشــرکان  از  و  کــن 
»حجــر_۹۴« نبــوت اش را علنــی کــرد.
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عید مبعث؛ آغاز راه رسالت

ــر  ــت پیامب ــل بعث ــرا؛ مح ــار ح ــر غ ــت پیامب ــل بعث ــرا؛ مح ــار ح غ
ــلم( ــه و س ــه و آل ــی الله علی ــلم()صل ــه و س ــه و آل ــی الله علی )صل

ماجرای آغاز رسالت پیامبر

کارشناسی علوم قرآن وحدیث
مجتبی حمیدی
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نیمه شعبان؛ لیله القدر  
عاشقان  

ی

کــرد. عالـَـم، عالـَـمِ توجــه اســت؛ یعنــی 
هــر آن چــه را کــه بیش تــر بــه آن توجــه 
ــر  ــو پررنگ ت ــرای ت ــورش ب ــی، حض کن
می شــود یــا به تعبیــری؛ بــرای تــو 
مثــال،  به عنــوان  می شــود.  ملکــه 
یــک تایپیســت در اثــر توجــه و تکــرار و 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــدی می رس ــن به ح تمری
ــه  ــاز نیســت ب ــی نی ــرای نوشــتن، حت ب
ــن  ــد. ای ــگاه کن ــه ن ــد رایان ــه کلی صفح
ــت.  ــن اس ــرار و تمری ــه، تک ــه توج نتیج
ــی  ــاور قلب ــن ب ــه ای ــه ب ــن ک ــرای ای ب
ــطه  ــود، به واس ــم وج ــه عالَ ــیم ک برس
ــه  ــی فرج ــل الله تعال ــان )عج ــام زم ام
ــور  ــه ام ــود و هم ــریف( اداره می ش الش
ــه،  ــد توج ــت؛ بای ــان اس ــت ایش به دس
ــاد  ــا ی ــه ب ــان در رابط ــرار و تمرین م تک

ــود.  ــر ش ــر و بیش ت ــرت بیش ت حض
در ایــن رابطــه شــاید به تــوان گفــت کــه 
ــر  ــت. تفک ــر اس ــر، تفک ــن ام ــور ای مح
ــان  ــت ایش ــام، محب ــای ام در ویژگی ه
ــان،  ــال ایش ــا در قب ــف م ــا، وظای ــه م ب
اوصــاف یــاران حضــرت، فلســفه غیبــت 
ــای  ــور و ماجراه ــان از ظه ــدف ایش و ه

ــور و... ــس از ظه پ
ــرای  ــی ب ــال جرقه های ــر دنب ــال اگ ح
شــروعِ تفکرمــان می گردیــم؛ بایــد 
طریــق  از  دانــش  کســب  به ســراغ 
مطالعــه، فیلــم و یــا شــنیدن صــوت در  

 

غیبــت  پــرده  در  درحال حاضــر  و 
ــم دار  ــان عل ــاب ایش ــتند و در غی هس
ــت؟  ــت، کافی ا س ــه اس ــیع ولی فقی تش
خیــر کافــی نیســت، این هــا تنهــا 
صــورت مســئله اســت و اصــل آن، بــاور 
قلبــی و ارتبــاط دلــی بــا حضرت اســت. 
ــاور و ارتبــاط   ــه ایــن ب ــرای ســیدن ب ب

ــان  ــذر زم ــد و گ ــعبان آم ــه ش        نیم
بهانــه ای به دســت مان داد، تــا چنــد 
ــرت  ــان حض ــه اذن مولای م ــی را ب خط
ــداء(  ــه الف ــا ل ــم )ارواحن بقیه الله الاعظ
ــا  ــه حتم ــف ک ــد حی ــم و ص ــم بزنی قل
بایــد نیمــه شــعبانی از راه برســد و مــا را 
ــان  ــادی از مولای م ــا ی ــد ت ــر کن بهانه گی
ــم. بعضــی مواقــع حســرت، فضــای  کنی
ــودم را  ــان، وج ــرد و ج ــم را می گی دل
ــرت؛  ــد و آن حس ــرد می کن ــخت س س
ایــن اســت کــه در فــردای پــس از 
ــه  ــوم ک ــه ش ــازه متوج ــن ت ــرگ، م م
ــادی  ــکلات م ــه مش ــات از هم ــابِ نج ب
ــن  ــود و م ــم ب ــام زمان ــوی ام، ام و معن
ــان  ــره ای از ایش ــچ به ــدم و هی نفهمی
ــو کُلَّ  ــه »ندَْعُ ــه آی ــردم. در روزی ک نب
أنُـَـاسٍ بإِِمَامِهِــمْ« )ســوره اســراء، آیــه۷۱( 
حســرتِ  عجــب  می یابــد،  تحقــق 
ــه مــن هــم  جان کاهــی اســت آن جــا ک
بــا عــدم معرفــت نســبت بــه امامــم، بــا 
مــرگ جاهلیــت دنیــا را تــرک می کنــم. 
همان طــور کــه حضــرت ختمــی مرتبــت 
فرمودنــد: »مَــنْ مــاتَ وَ لـَـمْ یعَْــرِفْ إمــامَ 

ــة«. ــةً جَاهِلِیَّ ــاتَ مِیتَ ــهِ مَ زَمانِ
)مناقب ابن شهرآشوب، ج۱، ص۲۴۶(

حــال چــه کار کنیــم کــه دچــار حســرت 
ــن  ــرف ای ــا ص ــویم؟ آی ــی نش این چنین
کــه پنداشــتیم، امــام زمــان مــا؛ حضرت 
حجــت )ارواحنــا لــه فــداء( حضــور دارد 

ــن ــد تمری ــم؟ بای ــه کار کنی ــد چ بای
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ــام  ــراد، انج ــتعداد اف ــور اس ــه فراخ ب
ایــن اعمــال از جهــت کمــی و کیفــی 
ایــن  انجــام  در  اســت.  متفــاوت 
اعمــال آن چــه مهــم اســت مداومــت 
ــد  ــر چن ــت. ه ــه اس ــا توج ــراه ب هم
کــم باشــد کــه در ایــن میــان، 
ــان  ــم بی ــل ه ــه در قب ــور ک همان ط
شــد؛ تــرک گنــاه در اولویــت اســت و 
ــون  ــت؛ چ ــاز اس ــه ای زمینه س به گون
ــردن  ــاک ک ــه پ ــاه به مثاب ــرک گن ت
ــور  ــه و حض ــرای توج ــه دل ب صفح
ــوده  ــه آل ــی ک ــت و دل ــرت اس حض
اســت، فرکانس هــای قلبــش گیرایــی 

ــدارد. ــی ن خوب
ــرای آن  ــد ب ــان ش ــه بی ــه آن چ هم
بــود کــه ایــن خودســازی، منجــر بــه 
جامعه ســازی و ســپس ایجــاد تمــدن 
ــن، آن  ــود. ای ــلامی ش ــن اس نوی
ــه در  ــت ک ــدی اس ــان بلن آرم
ــت  ــد حرک ــتای آن بای راس

ــم. کنی
پــس بــه پــا خیزیــم 
و  شــناخت  بــرای  و 
ــی  ــاط قلب ــاد ارتب ایج
ــا حضــرت و ســاختن  ب
جامعــه ای  و  خــود 
بــه  پــا  مهــدوی، 
ــلاش گذاریم؛  ــدانِ ت می
»لیَــسَ  کــه  چــرا 
ــعی«  ــا سَ ــانِ إلِّا م للِِإنس
بــرای آدمــی، بهــره ای 
جــز تــلاش نیســت. )ســوره 

)۳۹ نجــم، 

ــه  ــتیم ک ــی هس ــد تلاش  آرزومن
بــا عنایــت توحیــدی حضــرت اش، 
ــهدین  ــکر مستش ــه لش ــا را ب م

ــاند. ــه برس ــن یدی بی

ــه  ــا هم ــا و منش ــال  م ــاهد اعم ش
خوبی هاســت. عــلاوه بــر نظــارت 
هــر لحظــه ای  ایشــان، هــر دوشــنبه و 
جمعــه نامــه اعمــال  مــا خدمت شــان 
ــئله  ــن مس ــه ای ــد ب ــد. بای می رس
ــف شــویم کــه اگــر به دنبــال  واق
ــم،  ــی می گردی ــعادت و آرامش ــر س ه
امــام  بــاب  از  را  آن  خداونــد 
ــنَ  ــاند. أیْ ــا می رس ــه م ــان ب زمان م
َّــذي مِنْــهُ یؤُْتــي. کجاســت  بــابُ الِله ال
بــاب الهــی ای کــه از طریــق آن، خــدا 
بــا بنــدگان اش مرتبــط می شــود؟ 

ــه( ــای ندب ــرازی از دع )ف

۶- کار و تبلیغ برای مولا: هر کس با 
توجه به امکانات و استعدادش ، می تواند 

مبلغ ظهور و زمینه ساز جامعه برای 
انتظار فرج باشد. از ساخت یک کلیپ 

کوتاه و نوشتن یک متن گرفته تا 
ساخت دانشگاه مهدویت و پرورش و 

کادرسازی نیرو برای حضرت.

کــه  مســائلی  بــه  ۷-توجــه 
ــت:  ــرت اس ــد حض ــه و تأکی مورد توج
ــت و  ــاز اول وق ــاه، نم ــرک گن ــل ت مث

ــب. ــاز ش نم
 و...

رابطــه حضــرت رفــت. در ایــن بیــن، 
آن چــه کــه بــه تفکــرات مــا پروبــال 
ــر  ــرای درک بیش ت ــد و راه را ب می ده
و به تــر مســئله همــوار می کنــد، 
ــر  ــع اگ ــت. درواق ــاه اس ــرک گن ت
بســاط تفکــر در میــدانِ تــرک گنــاه 
ــی  ــور عل ــتِ ن ــود، حکای ــترده ش گس
نــور شــود. در ایــن مســیر توســل بــه 
ــیر،  ــددکارِ مس ــوان م ــرت، به عن حض

ــد.  ــاری می کن ــا را ی م
ــه  ــم ب ــور کنی ــه عب ــر ک از وادی تفک
وادی عمــل می رســیم. ایمــان و عمــل 
صالــح، دو بــال پرنــده ی ســعادت 
هســتند کــه هرکدام بــا تقویــتِ خود، 
ــد.  ــت می کنن ــز تقوی ــری را نی دیگ
به عبارتــی ایمــان و عمــل صالــح، 
لازم و ملــزوم یک دیگرنــد. حــال 

ــم؟  ــه کار کنی ــد چ ــل بای در عم
ــای  ــه توصیه ه ــن رابط در ای

ــده  ــزرگان ش ــی از ب فراوان
مجــال  کــه  اســت 

ــت و  ــا نیس ــان آن ه بی
به صــورت مصداقــی ، 
مــورد  چنــد  بــه 

می کنیــم: اشــاره 

ــه  ــی ب ــه قلب ۱- توج
حضــرت:  حضــور 

ــا  ــی ب ــده حت ــر ش اگ
یــک عــرض ســلام، 

ــر روز  ــان را در ه توجه م
ــم. ــرار کنی تک

ــان:  ــه ایش ــه ب ــه روزان ۲- هدی
به عنــوان مثــال هــر روز صــد 

صلــوات را هدیــه بــه حضــرت کنیــم.

ــه زیارت نامه هــا  ۳- قرائــت و توجــه ب
و ادعیه هایــی کــه مربــوط بــه ایشــان 
ــل  ــت؛ مث ــان اس ــر ایش ــورد نظ ــا م ی
ــارت عاشــورا،  ــارت آل یاســین، زی زی
زیــارت جامعــه کبیــره، دعــای فــرج، 

دعــای ندبــه، دعــای عهــد و... 

۴- گفت وگــو بــا حضــرت: بــرای 
مثــال هرشــب قبــل از خــواب، ۵ 
دقیقــه مــؤدب و رو بــه قبله بنشــینیم 

ــم. ــت کنی ــرت صحب ــا حض و ب

ــرت،  ــه حض ــن ک ــه ای ــه ب ۵- توج

کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
سجاد واعظ پور
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گفت و گویی با یادگار جنگ
سرویس های بهداشتی می کند بدون آن که کسی 
وقتی  نیست؟  ایثار  اسم ش  این  شود،  متوجه 
فرمانده ای در عملیات و بمباران شیمیایی ماسک 
فرصت  که  بسیجی  صورت  روی  بر  را  خودش 
نکرده از ماسک خودش استفاده کند، می گذارد 
و خودش در معرض گاز شیمیایی قرار می گیرد 
و بعد به شهادت می رسد، این ایثار نیست؟ وقتی 
شدید  آتش  زیر  عقب نشینی،  زمان  در  کسی 
او  و  به دوست مجروحش کمک می کند  دشمن 
شهادت  احتمال  درحالی که  می آورد  عقب  به  را 
نیست؟  ایثار  این  دارد،  وجود  خودش  اسارت  یا 
درمورد ایمان اگر بخواهم مثال بزنم باید بگویم؛ 
وقتی یک نوجوان پانزده یا شانزده ساله که 
بلوغ  ابتدای  از  نشده،  مرتکب  گناهی  هنوز 
در جبهه بوده و نیمه های شبِ سرد زمستان 
از خواب بلند می شود و با آب سرد و تگری 
وضو می گیرد و به نماز شب می ایستد و اشک 
می ریزد و از خدا طلب بخشش می کند، این 

اوج ایمان نیست؟
را  مجروحی  نوجوانی  من  خیبر  عملیات  در 
دیدم که از نیروهای لشکر نصر خراسان بود 
عقب نشینی  موقع  در  بود،  شده  مجروح  و 
توپ خانه  سنگین  آتش  حجم  با  دشمن  که 
و بمباران و با بیش از چهارصد تانک حمله 
دراز  گوشه ای  در  آرامش  با  چنان  می کرد، 
کشیده بود و قرآن جیبی خودش را در دست 
اصلا  قرآن می خواند که گویی  و  بود  گرفته 
صدای توپ و خمپاره به گوشش نمی خورد و 
متوجه نبود که دشمن تا لحظاتی دیگر بالای 
سر او خواهد رسید. اگر این اوج ایمان نیست 
پس چه نام دارد؟ اگر بخواهم از لحظات ناب 
جبهه بگویم باید در این باب کتاب بنویسم 
امروز  اگر  و  بود  اوج  در  بود  هرچه  چون 
دل تنگ  هستند؛  جبهه  دل تنگ  رزمندگان 
همین لحظات ناب هستند و الا جنگ چیزی جز 

خرابی و از دست دادن به ترین دوستان نیست.
 مضمار: از خوبی ها و لحظات ناب گفتید، از 

سختی ها هم بگید؟
از سختی ها بخواهم بگویم باید از کمبودها حرف 
برای  غذایی  و  آب  که هیچ  بود  زمان هایی  بزنم. 
ما  برای  هم  نان  دورریزهای  و  نداشتیم  خوردن 
حکم غذای لاکچری را داشت. ما گاهی اوقات در 
عملیات ها غیر از کمبود خورد و خوراک، کمبود 
والفجر  عملیات  در  مثلا  داشتیم؛  هم  تجهیزات 
یعنی  داشتیم،  بی سیم  کمبود  فاو  فتح  یا  هشت 
فرمانده  و  نداشتند  بی سیم  گروهان  دسته های 
دچار  دسته ها  هدایت  و  تماس  برای  گروهان 
مشکل بود و این کار را باید به وسیله پیک انجام 
می دادیم که سختی های خاص خودش را داشت 

مهره های کمری و ضربه نخایی دچار فلجی پای 
درصد   70 جانباز  درحال حاضر  و  شدم  راست 

هستم.
جبهه  در  مسئولیت هایی  چه  مضمار:     

داشتید؟
مسئولیت بنده در عملیات خیبر، معاون گروهان 
بود و بعد از آن، به عنوان فرمانده گروهان ابوالفضل 
)علیه السلام( از گردان فجر بهبهان خدمت کردم.

جبهه  هوای  و  حال  و  خوبی ها  از  مضمار:   
برامون بگید؟

درمورد خوبی های جبهه، باید گفت. هر آن چه بود 
خوبی بود؛ یعنی نهایت خوبی. برادری و برابری و 

ایثار و از خودگذشتگی و ایمان در اوج بود. مگر 
معنای برادری این نیست که هرچه برای خودت 
بخواهی؟  را  همان  هم  برادرت  برای  می خواهی، 
یعنی  بود،  اولویت  در  برادر  هم  جبهه  در  خب 
چیزی  خودم.  بعد  برادرم،  اول  می گفت  هرکس 
ندارد.  وجود  هم  خانواده ها  در  حتی  امروز  که 
اگر  بودند،  تشنه  بود همه  تشنگی  اگر  آن جا  در 
گرسنگی بود همه گرسنه بودند، هیچ فرقی هم 

بین فرمانده و فرمان بر نبود.
اگر برای کارها؛ مانند ظرف شستن و جارو کشیدن 
برنامه حضور  در  همه  می شد،  انجام  کار  تقسیم 
داشتند؛ حتی اگر آن شخص فرمانده لشکر بود. 
اگر بخواهم درمورد ایثار و از خودگذشتگی مثال 
نیمه های   که   گردانی  فرمانده  بگویم؛  باید  بزنم 
شب وقتی همه در خواب هستند اقدام به شستن

 مضمار: سلام.
لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.

حسن تقی زاده بهبهانی هستم. متولد هفدهم دی 
ماه سال 1340 در شهرستان بهبهان و جانباز 70 

درصد هستم.
 مضمار: زندگی شما قبل از جبهه چه طور 

بود؟
خب  بیش تر دغدغه مان درس بود. دوران ابتدایی 
و راهنمایی را در شهرستان بهبهان گذراندم و بعد 
از دوره راهنمایی، در امتحان ورودی آموزش گاه 
حرفه ای شرکت نفتِ امیدیه شرکت کردم که پس 
از قبولی وارد آموزش گاه شدم. بعد از پایان دوره 

به استخدام شرکت نفت در آمدم  و دوران 
دبیرستان را به طور شبانه و متفرقه به پایان 
ادامه  از  جبهه،  در  به علت حضور  و  رساندم 

تحصیل در دانشگاه محروم شدم.
 مضمار: چی شد که تصمیم گرفتید به 

جبهه بروید؟
می کردیم،  فعالیت  و  بودیم  که  مسجد  در 
در  و  بودند  پاس دار  دوستانم  از  بعضی 
جبهه حضور داشتند. آن موقع هنوز حضور 
نبود.  چشم گیر  خیلی  بسیجی  نیروهای 
و  شوم  پاس دار  داشتم  دوست  خیلی  من 
به دلیل  اما  کنم  پیدا  حضور  جبهه ها  در 
استخدام  به  سالگی  هفده  سن  در  که  این 
سن  به  دیگر  و  بودم  درآمده  نفت  شرکت 
سربازی  به  باید  بودم،  رسیده  سالگی  نوزده 
می رفتم. پس به ترین بهانه بود که وارد سپاه 
شوم. وارد سپاه که شدم خودم را مقید کرده 
بودم که مدام در جبهه حضور داشته باشم. 
ماندگار  رفتم،  به جبهه که  به همین خاطر 
شدم؛ البته بنده از وقتی که در  کادر رسمی 
سپاه مشغول شدم، قید شرکت نفت را زدم.

شرکت  عملیات هایی  چه  در  مضمار:   
داشتید؟

پاسداران  سپاه  وارد   1360 سال  در  بنده 
شهرستان امیدیه شدم و از آن تاریخ در جبهه ها 
حضور پیدا کردم و در عملیات های بیت المقدس، 
خیبر، بدر، والفجر هشت، کربلای یک و چهار و 
مقدماتی،  والفجر  پدافندی های  همچنین  و  پنج 
بدر  و  خیبر  پدافندی  میسان،  شیب  منطقه  در 
در منطقه هورالعظیم و پدافندی منطقه ارتفاعات 

لرَی کردستان حضور داشتم.
 مضمار: چه طور مجروح شدید؟

شیمیایی  بمباران  در  پنج  کربلای  عملیات  در 
گردان فجر بهبهان از ناحیه چشم، ریه و پوست 
در  ماموریت  هنگام  در  و  شدم  مجروح  به شدت 
نصر چهار،  عملیات  در  کردستان، جهت شرکت 
با شکسته شدن  که  اتومبیل شدم  سانحه  دچار 
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صحبتی  چه  آخر،  کلام  به عنوان  مضمار:   
دارید؟

خانه  در  چه  مشکلات مان،  از  بخواهیم  ما  اگر 
هر  کنیم  باید سعی  کم شود،  جامعه   در  و چه 
رفتار  و  اخلاق  یعنی  باشیم،  زنده  کدام شهیدی 
و کردار و ایمان و زندگی ما همان گونه باشد که 
شهدا بودند. اگر رییس اداره و یا کارمند اداره ای 
هستیم، خودمان را یک شهید بدانیم و روش کار 
اگر آن شهید  بدهیم که  قرار  را طوری  خودمان 
اگر سردار  مثلا  این چنین عمل می کرد.  بود  هم 
بازاری  سلیمانی به جای ما بود چه می کرد. اگر 
هستیم همین طور، خودمان را شهید فرض کنیم و 
آن گونه با مشتری برخورد کنیم که اگر شهید بود 
انجام می داد. در خانه خودمان آن گونه باشیم که 
درباره شهدا می گوییم. تمام خصوصیات اخلاقی 
که در مورد شهدا می شنویم قبل از شهادت بوده 
است نه بعداز شهادت. خلاصه این که آن ایثارها 
زندگی  در  را  شهدا  رشادت های  و  فداکاری ها  و 
سرلوحه  را  شهدا  ایمان  کنیم.  پیاده  خودمان 
زندگی خودمان قرار دهیم، آن وقت خواهیم دید 
حکم فرما  جامعه  و  خانواده  در  آرامشی  چه  که 
پیرو  نرویم،  کج  را  راه  بخواهیم  اگر  شد.  خواهد 
او.  باشیم و مطیع فرامین  ولایت فقیه و رهبری 
همان طور که شهدا و رزمندگان پیرو فرامین امام 
بودند. برای همه جوانان ایران آرزوی سربلندی و 

موفقیت دارم.

اما  باشند؛  آسایش  و  آرامش  در  مردم  داشتیم 
بی کاری  دارند.  زیادی  مشکلات  ما  مردم  امروز 
قرار  را تحت فشار شدید  جوانان و گرانی، مردم 
داده و این چیزی نبود که ما انتظارش را داشتیم.
قرار  قدرت  راس  در  کسانی  امروز  متاسفانه 
گرفته اند کسانی هستند که شاید یک دقیقه هم 
می گیرند.  تصمیم  ما  برای  و  نبوده اند  جنگ  در 
کشور  در  حتی  نبوده اند  جنگ  در  تنها  نه  بعضا 
یا  و  تحصیل  حال  در  خارج،  در  و  نبوده اند  هم 
خوش گذرانی بوده اند. انتظار داشتیم مساجد پر از 
جوان باشد اما بعضی عملکرد ها باعث شد جوانان 

از مسجد زده شوند و...
شما  زندگی  در  کسانی  چه  مضمار:   

تاثیرگذار بودند؟
 البته تاثیر گذاشتن اگر به معنی اثر گذاشتن در 
اخلاق و رفتار باشد هیچ کس؛ چون هر شخص بر 
اساس معیارهای خاص خودش زندگی می کند اما 
اگر تاثیر گذاشتن به معنی تغییر در رویه و نوع 
زندگی باشد، خب اعضای خانواده اثرگذار هستند 
و  رهبر  فرامین  فقط  بنده  اجتماعی.  زندگی  در 
رفتارم  نوع  در  و  می دهم  قرار  ملاک  را  ولایت 

اثر گذار می باشد.
 مضمار: به ترین دوره زندگی تان، چه زمانی 

بود؟
به ترین دوره زندگی من، همان ایامی بود که در 
دفاع مقدس حضور داشتم و امروز در آرزوی یک 

لحظه از آن روزها هستم و حسرت می خورم.
 مضمار: بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟

ایران  اقتدار  و  پیشرفت  من  آرزوی  بزرگترین 
در همه زمینه هاست، همچنین آسایش و آرامش 
برای همه مردم ایران، برقراری عدل و انصاف در 
و  زمان  امام  ظهور  ان  شاءالله  همه،  برای  کشور 

برقراری حکومتی عادلانه در جهان.

و پیک در حین رفتن، یا مجروح و یا شهید می شد 
و یا با چند بار رفتن خسته می شد و این کمبود 
سختی های  از  می زد.  ما  به  را  زیادی  خسارت 
دیگر، شهادت دوستان ما بود که در کنارمان به 
شهادت می رسیدند و یا مجبور بودیم آن ها را در 
منطقه عملیاتی جا بگذاریم. از سختی های دیگر، 
و  بود  عقب نشینی  زمان  در  مجروحین  جاماندن 
ما کاری نمی توانستیم برای آن ها انجام بدهیم و 

منجر به اسارت آن ها می شد.
 مضمار: خاطره ای از دوران جنگ را برای ما 

تعریف کنید؟ 
خاطرات شیرین که همان طور که قبلا گفتم، آن 
یک رنگی و یک دلی هایی که بین ما بود، شوخی ها، 
خنده ها، دورهمی ها، همه شیرین و جذاب بود. اما 
در  عقب نشینی  یکی  من،  برای  تلخ  خاطرات  از 
عملیات خیبر بود که به ترین دوستانم به شهادت 
رسیدند و بعضی به اسارت درآمدند و در منطقه 
بمباران  دیگر  تلخ  خاطره  و  ماندند  جا  عملیاتی 
شیمیایی گردان ما یعنی گردان فجر بهبهان بود 
نیروهای  از  نفر  نود  از  بیش  بمباران  آن  در  که 
با  گردان خصوصا گروهان خودم که مظلومانه و 

درد و رنج زیاد و غرق تاول، به شهادت رسیدند.
با دوستان زمان جنگ،   مضمار: هنوز هم 

ارتباط دارید؟
هنوز  که  هستند  جبهه ای  دوستان  از  خیلی  بله 
رابطه  بعضی ها  با  حتی  و  هستیم  دوست  هم  با 

خانوادگی هم داریم.
چه طور  جنگ  از  بعد  سال های  مضمار:   

گذشت و چه دغدغه هایی داشتید؟
خب ما بعد از جنگ انتظار داشتیم خانواده شهدا و 
جانبازان و رزمندگان مورد احترام همگان باشند. 
مشکلی  و  کمبود  هیچ  آن ها  که  داشتیم  انتظار 

نداشته باشند؛ اما متاسفانه این گونه نشد. انتظار
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جانباز  شهید  به  تقدیم 
سرتیب فرهاد پاکی

و  بود  عاشق  کبوتری  او، 
خون آلود  واژه  این  عشق؛ 
در  بود.  هستی اش  تمام 
آزادانه،  چه  آلاله ها  دشت 

رها و آرام پر کشید.
تو ای شیفته بی پروا؛ فرهاد 
دل باخته، سرو بی مثال، چه 
زیبا در آسمان حق به پرواز 
در آمدی، با خورشید دیدار 
کردی و غرق نور شدی. از 
خونت شقایق ها روییدند و 
جام عشق را سر کشیدند.

خدایی،  جنس  از  تو   
قرآنی،  آیه های  تفسیر 
عطر  بهشتی،  طوبای 
در  بنی هاشمی.  ماه  سلام 
خمپاره ها،  باران  ستاره 
در  کردی.  راست  قامت 
قدم  مین ها،   فریاد  غبار 
خاک  ناگهان،  برداشتی. 
گرفت؛  هدیه  را  دستانت 
لاله های  رحمانه  بی  چه 
سرخ از دستانت روییدند و 
تن خاک، خون تو را بلعید.

پروانه ها به دور شمع 
وجودت بی تابانه 

می چرخیدند. در دهمین 
خزانِ غم آلودِ زمستان، 
قلبی از تپیدن ایستاد. 

قلب ها ایستادند.
آسمان به حال تو می بارید. 
با گل  را  پیکرت  فرشتگان 
ای  یاس تشییع می کردند. 
در  زیبا  چه  عاشق؛  کبوتر 
گرفتی.  آرام  شهدا  گل زار 
این شقایق بود که به حالت 

خون گریست. 

نبردش می کردم. خودم فرهاد دل باخته روانه ی  و  یوسفم دل کنده 
تو را پرورش داده بودم برای چنین روزی...

از  دفاع  برای  بودم  پرورانده  عباسی  را  تو  خودم 
حریم اسلام، برای صیانت از زینب ها، برای پرواز تا 

الی الله...
را  امانم  سرد  اشک های  این  که  است  چگونه  حال 

بریده است؟حال چرا تپش های قلبم، اکنون است
که سینه ام را بشِِکافد؟

در  یک باره  به  و  برافراشت  پرچم  حق  که  روز  آن 
صورِ حق و حقیقت دمیده شد...

آن زمان که دنیا با همه ی عظمت اش، در برابرِ عَلَمِ 
انقلابی که پیش از آن ناممکن قلمداد می گشت، سرِ 

تعظیم فرود آورده و در بهت فرورفته بود...
آن هنگام که کفتارها دست شان را از سفره ی چپاول 
ایران کوتاه شده دانسته و با تمام قوا به میدان آمده 

بودند و از پیش وپس شمشیر می زدند...
و در آن آزمونِ سختِ الهی که تزویر، خنجرش را 
مومنان  بخت آزمایی  معرکه ی  و  کرده  فرو  گلو  در 
میدان  عزم  وهب وار  تو  بود؛  گشته  برپا  صالحان  و 
کرده بودی و من هم باید ام وهب می شدم تا مبادا 

اشک هایم پای اراده ات را سست کند.
مگر تو چند سال سن داشتی که این گونه سینه ی 
ستبرت را در مقابل دشمن برای دفاع از حریم وطن 

سپر کردی؟
اصلا مگر آن شانه های تو چه قدر وسعت داشت که 

این همه گلوله و ترکش را در خود جای  داد؟
غیرت ات  و  ایستادگی  صدای  که  سال هاست 
دهان به دهان می چرخد و در گوش هم سن وسال های 

خودت زمزمه می شود.
و تو رفتی بی آن که حتی نامی از خود برجای  گذاری.
و سال هاست در بین مزارهایی که نام شهیدِ گم نام بر 
آن نقش بسته است، به دنبال نشانی از تو می گردم.

دگربار  شاید  که  گشوده ام  آغوش  که  سال هاست 
بتوانم وجودت را در آغوش گیرم.

زیبایی  که چه قدر شباهت  می کنم  اندیشه  با خود 
الله  )سلام  طاهره  صدیقه   عالم،  دو  بانوی  به  داری 
علیها(؛ بانویی که مظلومیت اش قرن هاست بشریت 
را شرم سار خود ساخته است. و تو به رسم ادب، نام، 

گم نام کردی و این خود حماسه ای دیگر بود.
صلابت،  با  محکم،  می ایستم،  تمام قامت  اکنون 
دستانم را به نشانه ی ادب بر سینه محکم می کنم، 
سر خم می کنم؛ گلوله ی اشکی که در چشمانم قرار 
می ریزد،  فرو  شریف ات  مضجعِ  بر  آرام  نمی گیرد، 
تپش های بی وقفه ی قلبم صدایم را به لرزه انداخته 
است، دستم را محکم تر بر قلبم می فشارم تا آرام 

گیرد و قفل، از زبانم گشوده شود و زمزمه می کنم:
لامُ عَلَیکُم یاَ اوَلیِاءَ الِله وَ احَِبّائهَُ  الَسَّ

الَسَلامُ عَلَیکُم یا انَصَارَ دینِ الِله
الَسَلامُ عَلَیکُم یا انَصارَ رَسُولِ الِله

الَسَلامُ عَلَیکُم یا انَصارَ امَیرِالمُومِنینَ
دَةِ نسِآءِ العالمَینَ  لامُ عَلَیکُم یا انَصارَ فاطِمَةَ سَیِّ الَسَّ

تقدیم به ساحت مقدس شهدای گمنام 
دانشکده علوم قرآنی شیراز

یاَ أیََّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّةُ 
ِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً ارْجِعِي إلِیَ رَب

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي

سوی  »به  فرمود:  که  خداست  وعده ی  همان  این 
پروردگارت بازگرد، درحالی که هم تو از او خشنودی 
و هم او از تو خشنود است و در سِلک بندگانم داخل 

شو و در بهشتم ورود کن.«
حال نازنین پسرم، به من بگوی که تو را چه بخوانم؟

چه بنامم تو را؟
یاری کننده دین خدا؟

یاری کننده رسول خدا؟
یارای ولی  امرش بر مومنان؟

یا که فدایی ام ابیها؛ فاطمه ی زهرا )سلام الله علیها(؟
چگونه و با کدام زبان از تو بگویم و تو را تکریم کنم 

عزیز مادر؟
و  شهامت  بی کرانه هایِ  روایت گر  زبان  کدام  با 

شجاعت ات باشم پسرکم؟
کردم،  احساس  وجود خود  در  را  تو  که  هنگام  آن 
کردم؛  غیرتت  و  مردانگی  نذر  را  وجودم  تمام 

دردانه ی مادر!
که  تا  دادم،  پرورش  پروردگار  را تسبیح گوی  زبانم 

زبان نگشایی، مگر به تسبیح!
که  تا  گماشتم،  عبودیت  و  خدمت  به  را  قامتم 
قامت ات را جز در بندگی و تواضع پروردگار، نظاره 

نکنم.
و  سلامتی  برای  را  سجاده ام  تمام  مادر!  بزرگ مرد 
عافیتت از اشک چشم شستم، تا که مبادا خاری در 
پای کوچک ات فرو رود، مگر آن هنگام که عظمتِ 
و  اسلام  دشمنان  چشمِ  در  باشد  خاری  وجودت، 

ایران.
به  کشیدن ات  قد  برای  را  عمرم  ثانیه های  تمام 
بودی،  نوپا  کودکی  که  زمان  آن  نشستم.  شماره 
آغوش می گشودم تا که تمام وجودت را در آغوش 
بدل  رشید  و  برنا  جوانی  به  که  زمان  آن  و  بکشم 
و  می کشید  آغوش  در  را  تو  چشمانم  برق  گشتی، 
به جای  شکر  سجده ی  قلبم  و  می نمود  ستایش ات 
به  هم اکنون  دیروزات،  نوپای  کودک  که  می آورد 
مجاهدمردی بدل گشته است، در لباس رزم و مهیا 
شده است تا در نبرد با دشمن سفاک و دولت تزویر، 

عمود خیمه ی اسلام باشد.
اما امان از لحظه ی فراق! همان زمانی که باید از 

ــان و  ــی زب کارشناس
ــی ــات فارس ادبی

شقایق پاکی پودنک

گم نام، شبیه مادر 
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

زهرا رنجبر
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متن یار
از  یکی  که  اومده  پیش  براتون  حتما   
دغدغه های شما برای تحقیق ها و مقالات 
از  چه طور  که  بوده  این  دانشگاهی تون ، 
کتاب ها و مجالات و... فیش برداری یا کپی 

کنید و زمان زیادی رو برای تایپ بذارید!
نرم افزار  با یک  رو  قرار هست شما  امروز 
بی نظیر آشنا کنم که محیط کاربری ساده 

ولی پرکاربردی برای شما خواهد داشت.
»متن یار« یک نرم افزار تبدیل گر عکس به 
متن و پی دی اف به وُرد هست که می تونه  
داشته  دانش جو  یک  برای  زیادی  کاربرد 

باشه.
یک  از  می تونید  شما  نرم افزار  این  با 
بگیرید  عکس  شده،  تایپ   متن  با  صفحه 
و در این نرم افزار به نوشته تبدیل کنید. 
فرقی نمی کنه کتاب، روزنامه، مقاله، فایل 
پی دی اف، نامه، متن روی صفحه موبایل و 

یا هر متن تایپ شده دیگه ای باشه. 
نکته قابل توجه برای گرفتن نتیجه به تر از 
»متن یار« این هست که در هنگام عکس 

گرفتن باید نکات زیر را رعایت کنیم: 
۱. پس زمینه تصویرتون روشن باشه.

۲. تلاش کنید حاشیه های زاید تصویر رو 
حذف کنید.

۳. سعی کنید از صفحه حاوی متن بدون 
زاویه عکس بگیرید.

»متن یار«  نرم افزار  که  بدونید  جالبه 
شمارش  وُرد؛  به  پی دی اف  تبدیل  برای 
صفحات اش بر حسب تعداد کلمات هست و 
صفحات خالی در شمارش، حساب نمی شه 
و هر ۲۰۰ کلمه یک صفحه به حساب میاد. 
همچنین، برخی فایل های پی دی اف دارای 
جلوگیری  شدن  کپی  از  که  هستند  قفل 
می کنند. متن یار در تبدیل این فایل ها به 

وُرد نیز کاربردی است.
توجه داشته باشید که این نرم افزار برای 
پنج صفحه اول رایگان بوده و برای تبدیل 
تعداد  به  بسته  بیش تر،  صفحات  تعداد 
صفحه مدنظر شما، نیاز به پرداخت درون 

برنامه ای دارد.

باور  رو  هرچیزی  اما  بشنو؛  رو  هرچیزی 
نکن.

همانند  می تواند  مستند  یک  دیدن  بعضا 
مطالعه یک کتاب به انسان مطالب فراوانی 
با  مستندی  اگر  خصوصا  کند؛  اضافه  را 

موضوعات ده ها سال قبل باشد.
حال این روزها می بینیم، اکثر مردم درگیر 
مشکلات و معضلات اقتصادی شده و بعضا 
این  از  زیادی  حجم  که  می کنند  احساس 
شروع   ۱۳۵۷ سال  بهمن ماه  از  مشکلات 

شده است.
مگر  باشد،  این  شما  سوال  هم  الان  شاید 
غیر از این است؟ باتوجه به این  که قبل از 
پهلوی  محمدرضا  منطقه  ژاندارم  انقلاب 
ایران  مردم   ۵۷ بهمن  از  قبل  مگر  بود، 
الظاهر،  علی  داشتند؟  اقتصادی  مشکل 

خیر.
ارزانی های زمان   قطعا از خیلی ها درمورد 
این  از  نفر  چند   واقعا  اما  شنیده ایم؛  شاه 
عزیزانی که دم از ارزانی زمان شاه می زنند 
را حتی ساعتی  بهمن ماه سال ۵۷  از  قبل 
درک کردند؟ و یا بعضا با جوانان دهه هفتاد 
یا هشتادی روبه رو می شویم که بدون حتی 
یک صفحه مطالعه، حکم به گرانی و فساد 

زمان شاه می دهند.
این  از  هیچ یک  که  است  آن جا  مشکل 
و  نمی پذیرند  را  مقابل  طرف  نظر  عزیزان، 

هیچ حکمی را قبول ندارند.
در مقابل کتب تاریخی به گفتن تحریف و  
بیان  مقابل  در  نان به روز خور  نویسندگان 
از روی ترس و اجبار و  خاطرات، به گفتن 
در مقابل فیلم و سریال، به گفتن فیلم نامه 

سفارشی اکتفا می کنند.
شاید در این اوقات یکی از به ترین حَکَم ها 
مستندات موجود باشد؛ هم چون سخنرانی 
تورم  بیان  به  پهلوی که  شخص محمدرضا 
در سال  از محصولات  برخی  درصدی   ۲۰۰
۱۳۵۲ اشاره می کند و یا تصاویر و فیلم های 

کوتاه گرفته شده از زمان پهلوی دوم.
کمک  شما  به  خوبی  به  که  مستندی  اما 
بی اطلاع  متعصبین  تحت تاثیر  تا  می کند 
از  یکی  نقویان،  مهدی  اثر  نگیرید،  قرار 
ماهرترین افراد در ساخت مستند می باشد.
مجموعه مستند »در برابر طوفان« روایت گر 
تاریخ  سیاسی  و  اجتماعی  پهلوی  دوم  از 

در برابر طوفان دانستنی های حقوقی
اجـازه ی  بـدون  مسـتاجر  آیـا 
صاحـب ملـک، حـقِ سـاختن بنا 
یـا کاشـتن درخـت در ملکـی که 

دارد؟ را  اسـت  کـرده  اجـاره 
اجـازه  بـدون  مسـتاجر  هـرگاه 
صاحـب ملـک در خانه یـا زمینی 
بنایـی  اسـت،  کـرده  اجـاره  کـه 
را بسـازد یـا درختـی بـکارد، هر 
یـک از صاحـب ملـک و مسـتاجر 
حـق دارد هـر وقت بخواهـد بنا را 
خـراب یـا درخـت را قطـع نماید؛ 
در این صـورت اگـر در ملکـی کـه 
اجاره شـده اسـت، نقصـی حاصل 
شـود بر عهـده مسـتاجر اسـت. 

)قانون مدنی ماده ۵۰۳ (
آیـا مسـتاجر می توانـد در خانه یا 
زمینـی که اجـاره کـرده تعمیراتی 
انجـام دهـد و بعد هزینـه ی آن را 

از صاحـب ملک دریافـت کند؟
اگـر مسـتاجر در عین مسـتاجره 
بدون اذن صاحب ملـک تعمیراتی 
نمایـد، حـق مطالبه قیمـت آن را 

داشـت. نخواهد 
)قانون مدنی ماده ۵۰۲(

صاحـب  فـوت  درصـورت  آیـا   
ملـک یـا مسـتاجر، اجـاره باطـل 

؟ د می شـو
عقد اجاره به واسـطه فـوت موجر 
)صاحب ملـک( یـا مسـتاجر باطل 
نمی شـود ولیکـن اگر موجـر فقط 
مالـک  خـود  عمـر  مـدت  بـرای 
منافع عیـن مسـتاجره )ملکی که 
اجـاره کـرده( بـوده اسـت، اجاره 
باطـل  موجـر،  فـوت  درصـورت 
مباشـرت  اگـر شـرط  و  می شـود 
مسـتقیمِ  )اسـتفاده  مسـتاجر 
باشـد  شـده  ملـک(  از  مسـتاجر 
اجاره  درصـورتِ فـوتِ مسـتاجر، 

می گـردد. باطـل 

)قانون مدنی ماده ۴۹۷(

کارشناسی علوم قرآن وحدیث
زهرا اسماعیلی فرد

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی
فاطمه قراغانی
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شده  ریل گذاری  مسیر  همان  بر  را  ایران 
زمان  در  و  کردند  حفظ  هاشمی  توسط 
جانی  هاشمی  گویی  امید،  و  تدبیر  دولت 
ریاست  صندلی  بر  مجدد  و  گرفت  تازه 

جمهوری نشست.
رویاهای  این  عمق  دانستن  برای  اما 
فعلی  اقتصاد  بر  آن  تاثیر  و  بر باد رفته 
که  است  خوب  ایران،  اسلامی  جمهوری 
است«  زنده  »هاشمی  مستند  به  نگاهی 

 بیندازید.
در مستند فوق اثر علی طادی، سعی شده 
 است روایتی از زندگی سیاست مدار تاریخ 
رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  ایران  معاصر 

ارائه شود.
سیاست هایی که ویرانی های آن، هم برای 
حال  در  هنوز  اسلامی  انقلاب  هم  و  مردم 

تکرار است.

امید دکتر روحانی، دولت ایران قوی آیت 
الله رییسی

خصوصا  اخیر  دهه  در  که  شده  چه  حال 
دولت دوم دکتر روحانی افزایش مشکلات 

اقتصادی در زندگی مردم دیده می شود؟
اقتصادی  و  سیاسی  سیاست های  آیا 
مشکلات  افزایش  موجب  دوازدهم  دولت 

اقتصادی ایران شده است؟
این در حالی  است که در پایان دولت دکتر 
دیده  قیمت ها  افزایش  نیز  احمدی نژاد 

می شد!
در  باید  را  فعلی  ریشه مشکلات  واقعا  آیا 
از جنس  انقلابی  کرد؟  بهمن ۵۷ جستجو 

مردم و برای مردم بود؟
اکبر  رویای  با  جست وجوها  این  در  اما 
توسعه  رویای  می شویم؛  روبه رو  هاشمی 
موجب  رویا  این  که  غرب  سبک  به  ایران 
ایران در دهه ۷۰ توسط  اقتصاد  شد قطار 
هاشمی روی ریل توسعه غربی قرار بگیرد 
و هرگز از این مسیر خارج نشود؛ تا آن جا 
اقتصاد  مسیر  احمدی نژاد  و  خاتمی  که 

زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب 
اسلامی می باشد که در این مجموعه صداها 
و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور 

نمایش داده می شود.
که  باشد  لازم  ایرانی  هر فرد  برای  شاید 
به  را  انقلاب  از  قبل  واقعیت های  یک بار 

خوبی ببیند و حس کند.
اما در ۲۲ بهمن امسال صحبتی زیاد شنیده 
می شد و این  که، تا کی مقایسه قبل و بعد 

از انقلاب؟
به  قول حل مشکلات  انقلاب  این  در  مگر 
مردم داده نشد؟ و یا اصلا مگر این مردم 
نکردند؟  قیام  داد  عدل  و  ایجاد  برای 
سوالاتی درست با جواب هایی سخت؛ چرا 
که عده زیادی از مردم انحراف سیاست های 

کلان از ریل انقلاب را به یاد نمی آورند.
دولت کوتاه شهید رجایی

دولت درگیر جنگ آیت الله خامنه ای
دولت سازندگی مرحوم هاشمی

دولت اصلاحات دکتر خاتمی
دولت بهار دکتر احمدی نژاد، دولت تدبیر و

علاقه مند باشد و بخواهد بداند که طی این 
سال ها چه موفقیت های خوبی کسب کرده ام.
شروع کردم برایش رشته های تحصیلی را که 
خوانده بودم، توضیح دادم. بعد از گفتن دو یا 
سه رشته ی تحصیلی، دیدم پدرم چهره اش 
درهم رفت، اخمی کرد و دیگرحوصله نکرد 
نسبتا  صدای  با  بدهد.  گوش  حرف هایم  به 
بلندی، دستش را که سیگاری بین انگشتش 
بود، به طرف من بلند کرد و گفت: »تحصیل 
که  خوانده ای  چه  هر  کرده ای.  که  کرده ای 
خوانده ای؟  درس  من  برای  مگر  خوانده ای. 
می خواهی  مگر  خوانده ای.  خودت  برای 
برایت  هم  این ها  از  یکی  دهر شوی؟  علامه  

زیاد است!«.
با کمال تعجب دریافتم، نه تنها خوش حالش 
حرف ها  این  جای  اصلا  بلکه  نکرده ام، 
اصل  سراغ  به  سریع،  خیلی  باید  نیست. 
مطلب می رفتم، خواسته ی اصلی ام را مطرح 
بدهد  دستور  بود،  ممکن  چون  می کردم. 

دیگر مرا راه ندهند...

فرزندانش.  کسی که با تمام نامهربانی هایی 
هرگز  بود،  داده  انجام  او  در حق  پدرش  که 
از  او نکرد. پروفسور حسابی  به  بی احترامی 

پس سختی ها به قله رسید.
در بخشی از کتاب می خوانیم:

به محض این که از پایین پله ها او را دیدم، 
سلام کردم و با خوش حالی، شاید بهتر است 
بگویم ذوق زده و طبق معمول هر فرزندی که 
باشد،  ندیده  را  پدرش  زیادی  بسیار  مدت 
شروع کردم از پله ها بالا رفتم که ایشان را 
ببوسم. بعد از این که جواب سلام خشک و 
و  پله ها  بالای  همان  از  داد،  سریعی  بسیار 
بسیار سریع گفت: »بگو بگو محمود، بگو چه 
می خواهی؟ بگو؟ چرا بالا می آیی؟ من هنوز 
گوش هایم خوب می شنود، خیلی هم خوب 

می بینم. از همان جا بگو«.
یعنی باید از همان پایین، حرف را می زدم و 
نباید به طرف ایشان می آمدم و نزدیک شان 
بالا  اجازه  من  به  که  دیدم  چون  می شدم؟ 
آمدن از پله ها و رفتن به داخل خانه را نداد، 
فکر کردم به تر است خودم را بیش تر معرفی 
کنم. از موفقیت هایم بگویم، تا او به تر بداند 
دیگر  و  نیست  روبه رو  معمولی  آدم  با  که 

فرزندش، درس خوانده است.
موفقیت های  به  اشاره ای  ابتدا   
تندتند  کردم  شروع  و  کردم  تحصیلی ام 
بود  مدارکم.طبیعی  صحبت،درمورد  به 
آگاهی  برای  می باید  پدر  به عنوان  او  که 
و  مشتاق  من،  تحصیلی  موفقیت های  از 

زندگی نامه  یک  خواندن  به  علاقه مند  اگر 
به ترین  عشق  استاد  کتاب  هستید،  جذاب 

گزینه برای مطالعه است.
خاطرات  از  است  مجموعه ای  کتاب،  این 
و  فیزیک  علم  پدر  حسابی؛  پروفسور 
او،  فرزند  قلم  به  که  ایران  نوین  مهندسی 
ایرج حسابی جمع  آوری و نوشته شده است.
است.  بخش   ۱۸ شامل  عشق،  استاد  کتاب 
و  با خاطرات  ادامه،  در  و  زندگی  با  ابتدا  در 
انتهای  در  می شویم.  آشنا  ایشان  افتخارات 
زندگی  از  عکس هایی  می توانید  نیز  کتاب 

ایشان را مشاهده کنید.
این کتاب، زندگی نامه پرفراز و نشیب کسی 
زندگی اش،  تمام  در  که  می کند  حکایت  را 
هرگز  و  برنداشت  و کوشش  از تلاش  دست 
نشد.  ناامید  و  تسلیم  مشکلات،  برابر  در 
باایمان  و  فردی که در دامان مادری فداکار 
تربیت شده و از او درس ایمان و تقوا را فرا 

گرفته است.
او را فقط در قالب یک پروفسور نشناسید. 
باملاحظه  مورداحترام،  شریف،  انسانی  او 
از وجود پدری  این که  با  بود.  و وقت شناس 
مهربان، بی بهره بود اما خوب پدری بود برای

 معرفی کتاب استاد عشق

کارشناسی علوم قرآن وحدیث
مبینا شفیعی

کارشناسی علوم قرآن وحدیث
علیرضا سیلانی
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طراحــی رو طــی کــردم و در کنــار آزمــون و خطــا 
ــرد.   ــادی ک ــم. کمــک زی ــم می بین ــوزش ه آم

    

*مضمار: چرا تا این حد متنوع فعالیت کردید و    
بر یک رشته متمرکز نبودید؟ 

مــن از ابتــدا هــم دوســت داشــتم کــه چیــزی خلــق 
کنــم و کارِ دســت رو انجــام بــدم. خــب در اون 
ــه  ــا هزین ــی داشــت. ب ــق خوب ــان نمــددوزی رون زم
خیلــی انــدک، وســایل نمــددوزی رو خریــدم و 
گل ســر نمــدی درســت کــردم و اون هــا رو فروختــم. 
ــری و  ــت روس ــراغ دوخ ــم س ــی، رفت ــد از مدت بع
ــزی و  ــراغ کیک پ ــه س ــم ب ــد ه ــت و بع ــاق دس س

ــم.  ــازی رفت مهرس
ــه  ــه خیری ــک موسس ــما در ی ــار: ش *مضم

ــته؟ ــد. درس ــت داری ــم فعالی ه
ــم و  ــته باش ــدی داش ــتم درآم ــت داش ــی دوس خیل
بتونــم بــه افــراد نیازمنــد کمــک کنــم، تــا ایــن کــه 
از طریــق یکــی از دوســتان، بــا یــک موسســه آشــنا 
شــدم و بــا توجــه بــه ایــن کــه بــه شمع ســازی علاقه 
ــودم،  ــا شــمع هــم درســت کــرده ب داشــتم و چندت
تصمیــم گرفتیــم شمع ســازی رو بــه خانم هــای 
خانــه دار آمــوزش بدیــم و بعــد از آمــوزش هــم یــک 
نمایشــگاه برپــا کردیــم تــا خانم هــا محصولات شــون 
رو بــه فــروش برســونن. خــدا رو شــکر درآمــد خوبی 
ــن کار  ــم ای ــوز ه ــت و هن ــا داش ــرای خانم ه ــم ب ه
رو ادامــه می دیــم. جامعــه و مــردم بیش تــر از 
ایــن کــه نیــاز بــه کمــک مالــی داشــته باشــند، بــه 
ــم  ــل، تصمی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــاز دارن اشــتغال نی
گرفتــم کــه یــک کار اساســی رو انجــام بــدم و 
تولیــدی لبــاس داشــته باشــم. تــا هــم خــودم کارم 
ــتغال زایی  ــم اش ــدم و ه ــه ب ــدی ادام ــور ج رو به ط

کنــم.
ــما در  ــتگی ناپذیری ش ــل خس ــار: دلی *مضم

ــود؟ ــی ب ــون چ ــردن راه اصلی ت ــدا ک پی
در  باعــث می شــد  اون چیزایــی کــه  از  یکــی   
ــت داشــته باشــم، داشــتن  ــف فعالی ــای مختل هنره
ــی  ــن؛ وقت ــود و به نظــر م ــالا ب ــه نفــس ب ــاد ب اعتم

در نشــریه ایــن مــاه بــه ســراغ یــک خانــم هنرمنــد 
دانش جوهــای  بــرای  به تازگــی  کــه  رفتیــم 
ــی  ــیراز، کلاس آموزش ــی ش ــوم قرآن ــکده عل دانش
برگــزار کردنــد. ایشــون کســی نیســتند جــز ســرکار 

ــان.  ــم بن خان
*مضمار: سلام.

لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
ســلام عــرض می کنــم خدمــت خواننــدگان محتــرم 
ــد  ــم بنــان هســتم، متول نشــریه مضمــار. بنــده مری
ســال 1373 و فارغ التحصیــل رشــته مترجمــی 
ســال   5 زنــد.  غیرانتفاعــی  دانشــکده  از  زبــان 
ــک ســالگی پســرم،  ــادر شــدم و از ی ــه م هســت ک
ــی  ــاغل خانگ ــه مش ــی در زمین ــای مختلف فعالیت ه
ــه کار  ــان هــم مشــغول ب رو شــروع کــردم و همچن

ــتم. هس
*مضمــار: خانــم بنــان می شــه توضیــح 
از مشــاغل خانگــی،  بدیــد، منظورتــون 

بــوده؟  زمینه هایــی  در چــه  فعالیــت 

نمــددوزی،  مثــل  مختلفــی  بخش هــای  در 
کیک  پــزی، گل ســرهای پارچــه ای، مهرســازی، 
درحال حاضــر  و  داشــتم  فعالیــت  شمع ســازی 

می کنــم. خیاطــی 
ــا الان  ــه ت ــی ک ــن هنر های ــار: از بی *مضم
ــه  ــر از بقی ــدوم رو بیش ت ــد، ک ــه کردی تجرب

ــتید؟ ــت داش دوس
ــت دارم؛  ــه دوس ــر از بقی ــاس رو بیش ت ــی لب طراح
ــادی  ــت زی ــه رشــد و خلاقی چــون کاری هســت ک
ــب و  ــک کس ــم ی ــه چش ــه ب ــر می ش داره و بیش ت
ــختی های  ــه س ــرد. البت ــگاه ک ــش ن ــی به کار اساس
ــت  ــی تری هس ــک کار اساس ــم داره. ی ــری ه بیش ت

ــم هســت. ــه ســخت تر ه ــت ک ــد گف ــه بای و البت
*مضمــار : شــما مهارت تــون در ایــن هنرهــا 

ــا گذرونــدن کلاس به دســت آوردیــد؟ رو ب
ــن  ــوز ای ــورت خودآم ــه ص ــر ب ــن بیش ت ــر، م  خی
هنرهــا رو یــاد گرفتــم و اینترنــت بــه بنــده کمــک 
ــرای طراحــی لبــاس کــه کار  ــی ب زیــادی کــرد.  ول
ــی  ــت، دوره مقدمات ــری هس ــی تر و پیچیده ت اساس

همراه هست،  حقیقت  با  ولایت 
آلا دو  این  بالانشین  تویی 
مولا یار  مردم؛  همراه  تویی 
آقا سرباز  شود  که  کس  همان 
باشد مرد  تواند  که  کس  همان 
مردود پر نقصِ  این جولان گه  در 
پرجسارت شیری  همچو  تواند 

مسدود  مُحتال،  هر  راه  بسازد 
امامم یار  بهترین  ای  الا 
تو عرصه ها؛  تمام  در  توانا 
همان کس که دهد جان در ره یار
تو دوره ها؛  شریف  مرد  همان 
همان کس که رود، سوی عدو تا
اهل را همچو یک  او  کار  بسازد 
آید دشمن  روی  پیش  تماما 
نااهل مردی  کنارش،  در  نباشد 
به آخر چون رسد شعرم بدان که
رزم لایق  پهلوانِ  آن  تویی 
مبارز مردی  قهرمان؛  تویی یک 

خصم  بر  آیند  تو  بدخواهان  که 

مرد شریف دوره ها
)شعر(

کسب و کار ماه

کارشناسی علوم قرآن 
وحدیث

مریم فردوس مکان
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ــته  ــن داش ــن  ظ ــدا حس ــه خ ــان ب انس
باشــه و کار رو شــروع کنــه، بالاخــره 

می شــه. موفــق 
ــه ایــن کــه  ــا توجــه ب *مضمــار: ب
ــن  ــور بی ــتید؛ چه ط ــل هس متاه
شــغل تون و زندگی تــون تعــادل 

ــد؟ ــاد کردی ایج
ــتن و  ــی نداش ــرم مخالفت ــدا همس از ابت
خــدا رو شــکر تونســتم تعادلــی رو بیــن 

ــم. ــواده ام ایجــاد کن کار و خان
در  مشــکلاتی  چــه  *مضمــار: 
و  شــما  راه  ســر  بــر  جامعــه 
خانگــی  مشــاغل  کارآفرینــان 

داره؟ وجــود 
 گرانــی، چیــزی کــه همــه ازش گلایــه 

دارن.
ایــن  در  به حــال  *مضمار:تــا 

شــدید؟ ناامیــد  مســیر 
 مــن بــه خــودم اعتمــاد دارم و کارم 
ــت  ــردم. حمای ــروع ک ــوکل ش ــا ت رو ب
ــن  ــه م ــرم ب ــژه همس ــان، به وی اطرافی

ــی داد. ــب م ــوت قل ق
*مضمــار: از درآمدتــون راضــی 

هســتید؟ 
زمینــه  در  درآمــدی  هیــچ  مــن 
شمع ســازی نداشــتم و فقــط بــه برخــی 
ــردم  ــک ک ــه کم ــن زمین ــا در ای خانم ه
نمایشــگاه  در  و  بســازند  شــمع  کــه 
فــروش داشــته باشــند. درمــورد خیاطــی 
ــی  ــن به تازگ ــم م ــاس ه ــی لب و طراح
دوره مقدماتــی رو گذرونــدم و هنــوز 
دوره پیش رفتــه رو طــی نکــردم کــه 

ــم. ــته باش ــدی داش درآم
صحبــت  به عنــوان  *مضمــار: 
آخــر چــه توصیــه ای بــه جوانانــی 
ــب و  ــوان کس ــه می خ ــد ک داری

کاری رو شــروع کننــد؟
ــلا  ــه اص ــت ک ــن هس ــن ای ــه م  توصی
از خطــر کــردن نترســید، چــون در 
ــه  ــزی رو تجرب ــچ چی ــورت هی ــن ص ای
باشــید  به دنبــال چیــزی  نمی کنیــد. 
کــه بعدهــا بــه خودتــون افتخــار کنیــد. 
دنیاســت؛  حــس  به تریــن  اســتقلال 

ــی. ــتقلال مال ــا اس مخصوص

کارشناسی علوم قرآن وحدیث
زهرا نصیری

کارشناسی علوم قرآن وحدیث
محمدهادی مرادی اسطوره های ماه
برای مطالعه ی زندگی نامه ی اسطوره ها، لطفا بر روی تصاویر آن ها لمس یا کلیک کنید.

http://www.tafahoseshohada.ir/fa/tafahos/mafghodin/tajallaee-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/205538/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B3-%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.tabnak.ir/fa/tags/3782/1/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C
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کارشناسی علوم قرآن وحدیث
محمدهادی مرادی

 ۱. دودمان قاجار توسط آقا محمدخان در سال........ پس از جنایت اش در........... پایه گذاری شد.
 الف( ۱۱۷۵-کرمان

 ب( ۱۱۷۰-تهران
 ج( ۱۱۰۷-تهران 
 د( ۱۱۷۰-کرمان

 ۲. کدام گزینه معنای لغوی بعثت نیست؟
 الف( برانگیختن
 ب( ارسال کردن

 ج( روانه کردن
 د( برگزیدن فردی به پیامبری از سوی مردم

۳. کدام گزینه در مورد نرم افزار متن یار صحیح نیست؟
  الف( متن یار، نرم افزار تبدیل عکس به متن و پی دی اف به ورد است.

 ب( متن یار محیط کاربری ساده ای ندارد اما بسیار پرکاربرد است.
 ج( این نرم افزار یک صفحه با متن تایپ شده را به نوشته تبدیل می کند.

 د(در تبدیل پی دی اف به ورد، شماره صفحات این نرم افزار بر اساس تعداد کلمات است.

 ۴. مستند »دربرابر طوفان« روایت گر تاریخ سیاسی و اجتماعی....... تا....... است.
  الف( پهلوی اول تا پهلوی دوم

  ب( پهلوی اول تا انقلاب اسلامی
 ج( پیروزی انقلاب تا تهاجم رژیم بعث عراق

  د( پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی

۵. با توجه به متن »نیمه شعبان؛ لیله القدر عاشقان، ....... و........ دو بال پرنده سعادت هستند که 
 هر کدام با تقویت خود، دیگری را نیز تقویت می کند.

 الف( ایمان و عمل صالح
 ب( تقوا و نماز اول وقت

 ج( ترک گناه و تقوا
د( ایمان و نماز اول وقت

پاسخ سوالات خود را به صورت یک عدد ۵ رقمی از چپ به راست، به سرشماره ۰۹۰۲۰۴۶۵۱۰۱ 
 به همراه نام و نام خانوادگی ارسال بفرمایید.

 »به برنده مسابقه قاب فرش متبرک حرم تقدیم خواهد شد.«
 »مهلت ارسال پاسخ ها تا ۱۵ فروردین ماه«

برنده مسابقه ۴۴ مضمار: سرکار خانم فاطمه یوسفی

مسابقه

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C

